بسمه تعالي
چكيده كتاب «به كجا و چگونه»
فصل اول:

به كجـــا؟
پرسش نخستین 

ما انسان‏ها از آن روزی که با خود آشنا شدیم، همیشه برای دست‏یابی به  «وضعیت بهتر» تلاش کرده و به امور مختلفی پرداخته‏ایم. امّا همیشه این‏گونه بوده که پس از رسیدن به یک وضعیت بهتر باز به دنبال حالتی بهتر از آن بوده‏ایم.
طبیعی است پس از تجربه رسيدن به مطلوب‌هاي متعدد و عدم ارضاي كامل از آن از خود سؤال کنیم: 

بهترین وضعیتی که می‏توانیم در آن قرار داشته باشیم چیست؟ کدام موقعّیت است که اگر به آن دست‏یابیم رؤیای رسیدن به چیز دیگر را در سر نمی‏پرورانیم؟ «بهترین انسان» چه کسی است؟ انسان کامل، نمونه، ایده‏آل، برترین، بالاترین، ارزشمندترین، قیمتی‏ترین، سعادت‏مندترین و خوشبخت‏ترین کیست؟
در این سؤال‏ها ما تنها به  «نجات» فکر نمی‏کنیم.  «کمال» را می‏طلبیم.
اهمیت بحث 

اين سؤال مهمترين سؤال زندگي است. 

آثار پاسخ به اين سؤال:

· تعيين انسان ايده‌آل و به قله رسيده (انسان كامل)
· تعيين بزرگترين آرزوي انسان
· نماياندن الگو عملي
· سامان دادن به برنامه‌هاي زندگي (تعيين ضريب اهميت امور و كارها و ملاك انجام يا ترك امور در زندگي)
· تعيين مسير حركت
· جهت دادن به همه فعاليت‌ها (تعيين پاسخ به چرايي هر فعاليتي در زندگي؛ نسبت افعال با هدف نهايي)
· تعيين پارامترهاي جامعه ايده‌آل
· تعيين وظيفه تربيتي براي مربيان
فرضیه‏ها
1. علم
2. ثروت
3. عبادت
4. قدرت
5. زيبايي
6. ...
مي‌توان همه زمينه‌هاي مذكور در آثار پاسخ اصلي را در  تك تك اين فرضيه‌ها پياده كرد.

پاسخي كه در ابتدا به نظر مي‌رسد: هدف نهايي، تركيبي از همه موارد مذكور است (علم و ثروت و قدرت و ...)

با قبول اين پاسخ بايد تعيين كرد كه هر كدام از موارد مذكور چه ضريبي در كمال نهايي دارند و ترتيب اولويت‌بندي آنها چيست؟

اثر پاسخ به اين سؤال: تنظيم زمان و عمر محدود خود به بهترين نحو و اختصاص وقت برا ي امور مهمتر

پاسخ‏های بدون پشتوانه

ما و همة انسان‏های دیگر در مواقع لزوم همواره بدون توجّه و ناخودآگاه، پاسخ‏های این سؤال‏ها را داده‏ایم و تکلیف خود را در مقام عمل روشن کرده‏ایم. ما هیچ وقت موتور زندگی خود را خاموش نکرده و هیچ وقت از حرکت نایستاده‏ایم.
جامعه‏ای که در آن کلمة  «دکتر» چمران بیش از  «شهید» چمران بر زبان‏ها می‏گردد، گویا ناخودآگاه ارزش مدرک دکترا را بیش از شهادت می‏شناسد. انسان‏ها همیشه در مقام ابراز ارادت و تجلیل از دیگران به دنبال گویاترین و رساترین واژه هستند.
برخي علايم اين كه ما به اين سؤال‌ها چه پاسخي داده‌ايم:

· كلماتي كه براي تجليل از افراد به كار مي‌بريم
· عكس‌هايي كه از ديوار اتاقمان آويزان مي‌كنيم
· كارهايي كه همتمان را صرف آنها مي‌كنيم
. امور کوچکی که ظرف گستردة وجود آدمی را پر نمی‏کند، هیچ‏گاه توان ارضا و اقناع او را ندارد و هرگز او را آرام و آسوده‏خاطر نمی‏گرداند.
آن‏کس که مقصد زندگی را به‏خوبی دریافته‏است، شش‏دانگ توان خود را برای رسیدن به آن مقصد، هزینه می‏کند. و اگر گاهی به‏ظاهر از مسیر بیرون می‏رود، برای تجدید قوا و کسب آمادگی بیشتر است
راه کشف پاسخ 

تحقیق تجربی هرچند پیشرفته و کامل، در پاسخ به این مسایل، مطمئن و قابل اعتماد نیست. زیرا پیچیدگی وجود انسان به‏مراتب بیش‏از توان تجربی اوست. شناخت کمال آدمی، بسته به شناخت موجود بسیار پیچیده و شگفت‏انگیزی به نام  «انسان» است. مدعیان انسان‏شناسی هنوز بخش‏های بزرگی از وجود او را درنیافته‏اند و آن‏چه را به عنوان  «انسان» معرّفی می‏کنند، تنها درصدی از وجود گستردة انسان است نه مجموع آن.
علوم عقلی نیز با همة موفقیت‏هایی که در کشف حقایق هستی یافته‏است، قادر به تأمین خواستة ما نیست:

· در جهان دو فیلسوف یافت نمی‏شوند که درپیدا کردن این راه، وحدت‏نظر داشته‏باشند. چون هنوز که هنوز است خود بشر و استعدادها و امکاناتش ناشناخته است.
· بالاتر این‏که انسان موجودی اجتماعی است. زندگی اجتماعی هزارها مسأله و مشکل برایش به‏وجود می‏آورد که باید همة آن‏ها را حل کند و چون موجودی است اجتماعی، سعادت خود را باید در شاهراهی جستجو کند که جامعه را به سعادت و کمال برساند.
· اگر مسألة حیات ابدی و جاودانگی روح و بي‌تجربه بودنِ عقل نسبت به نشئة مابعد نشئة دنیا را درنظر بگیریم، مسأله بسی مشکل‏تر می‏شود.
· علاوه بر این، تحصیل مقدّمات علوم عقلی بسی دشوار و دیریاب است و جز در سطوح پایین همگانی نیست.
کاش می‏توانستیم این مسایل را مستقیم از آفریدگار مهربان خود بپرسیم و جواب بگیریم. کاش می‏توانستیم با سفیران و پیام‏آوران او به گفتگو بنشینیم
خوشبختانه مجموعه‏ای از کلمات، که بدون تردید از لب‏های پیامبر اسلام (ص) و جانشینان او صادر شده و شکی در صدق آن‏ها نداریم، اینک در دسترس مااست.(لزوم مراجعه به اهل فن براي فهم قرآن و كلام اهل بيت)

پاسخ اول: توحید و بندگی الله
قُولوا لا الهَ الاّ اللّهُ تُفلِحوا. 

لا اله الا الله بگویید تا رستگار شوید. 

یعنی راز سعادت و کمال و خوشبختی آدمیان در این کلام نهفته است. 

انسان اگر با سراسر وجود خود لااله‏الاالله بگوید و از چنگال بندگی غیر  «الله» به‏تمام خارج شود به سعادت و رستگاری می‏رسد و هرچه در مراتب بندگی بالاتر رود به قلّة انسانیت نزدیک‏تر شده است. رسول اکرم (ص) در صورتی رستگاری ما را ضمانت می‏کند که لااله‏الاالله در مجموع زندگی ما از ابتدا تا انتها جاری باشد و جز بندگی خدا در رفتار و گفتار و اندیشة ما مشاهده نشود.
«اله» موجودی است که بندگی‏اش می‏کنند و فرمانش می‏برند و بی‏چون وچرا اطاعتش می‏نمایند. همان است که درخواست می‏کند و تکلیف می‏نماید و سزاوار حرف‏شنوی است. همو که جلب رضایت او برای ما اهمیت دارد.
الهه‌هايي كه ممكن است از سر غفلت يا توجه بجاي خدا آنها را اله قرار دهيم و تحت كنترل آنها باشيم:

1. هواها و هوس‌ها
2. آداب و رسوم
3. عادت‌ها
4. ديگر ضعف‌ها و انفعالات نفساني
5. ديگران
1- هواها و هوس‏ها

أَفَرَأَیتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ

آن‏کس که در مقابل خواهش دل نمی‏تواند خود را کنترل کند به زبان حال می‏گوید  «من بندة هوس خویشم»
چنین کسی که بی‏چون وچرا فرمان هوس خود را می‏برد  «بنده»ی خواسته‏های نفس است و هنوز بندة خدا نشده‏است. گرچه به زبان لااله‏الاالله می‏گوید، امّا در عمل تحت امر خدا نیست. 
2- آداب و رسوم

گاهی سنّت‏ها و آداب اجتماعی چنان در جان آدمی جای می‏گیرد، که مخالفت با آن چیزی شبیه  «غیرممکن» می‏شود. 

اطاعت بی قید و شرط از آداب و رسوم و سنّت‏ها هم مصداق بندگی غیر خداست. کسی‏که قدرت مخالفت با ارزش‏های بی‏ریشة اجتماعی را ندارد بردة حلقه‌به‏گوش آن‏ها است.
3- عادت‏ها

عادت‏ها همیشه گریبان ارادة آدمی را فشرده‏اند. بخش زیادی از رفتارهای ما از سر عادت و بدون توجّه انجام می‏گیرد. مخالفت با عادت‏ها در نظر انسان‏ها آن‏قدر دشوار بوده که گفته‏اند  «ترک عادت موجب مرض است» گویا  «عادت کرده‏ام» پاسخ موجّه و منطق قابل قبولی برای  «چرا چنین کردی؟ » تصوّر می‏شود. 

امّا اگر لااله‏الاالله در همة زوایای جان ما نفوذ کرده ‏باشد و فرماندهی خدا در وجود ما رسمیت یافته ‏باشد مخالفت با عادات و ملکات، به این پایه دشوار نیست. 

4- دیگر ضعف‏ها و انفعالات نفسانی 

گسترة وسیعی از اعمال ما، آلوده به نیت‏هایی از قبيل خشم، شرم، هراس، کنجکاوی، سستی، تنفّر، ترحّم، تعصّب، طمع، علاقه، تقلید و ... است و از سر ضعف و انفعال صادرشده است. 

تبعیت آن‏ها بر ما واجب است و مخالفتشان حرام! فرمانشان مطاع و تکلیفشان لازم!! هریک از این‏ها ما را به خاکساری و کرنش و کوچکی می‏طلبد و به بندگی دعوت می‏کند. و مگر عبودیت، غیر از این است؟ 

5- دیگران

اطاعت و تبعیت مطلق از انسان‏های دیگر هم یکی از مصادیق بندگی غیر خداست. هرجا که فرمان دیگران را بر فرمان خدا مقدّم سازیم، مرتکب نوعی شرک شده‏ایم و از ارزش والای انسانی فاصله گرفته‏ایم. البتّه روشن است که تبعیت از غیر، غالباً به یکی از انفعالات درونی مثل ترس، طمع، خجالت و. . . بازگشت دارد و برای اصلاح آن نیز باید به خویشتن رجوع کنیم. این پدیده بیش از آنکه  «بردگی غیر» باشد  «بندگی خود» است. از این‏رو آزادگی از نفس -این دشمن‏ترین دشمنان انسان
- مقدّم بر رهایی از چنگال دیگران است.
حضرت آیة الله خامنه‏ای:  «به‏طوری که از موارد به‏کار گرفتن مادّة عبادت در قرآن برمی‏آید عبادت به معنای تسلیم و اطاعت بی‏قید وشرط در برابر انسان یا هر موجود دیگر است.
یا أَبَتِ لاتَعبُدِ الشَّیطانَ إِنَّ الشَّیطانَ کانَ لِلرَّحمنِ عِصِیا

أَلَم أَعهَد إِلَیکم یا بَنی‏آدَمَ أَلاّ تَعبُدوا الشَّیطانَ إِنَّهُ لَکم عَدُوٌ مُبین. 

وَ الَّذینَ اجتَنَبُوا الطّاغوتَ أَن یعبُدوها وَ أَنابُوا إِلی اللهِ لَهُمُ البُشری

«عبادت» در مفهوم قرآنیش پیروی و تسلیم و اطاعت مطلق است در برابر یک قدرت واقعی یا پنداری. از روی طوع و رغبت یا از سر کره و اجبار، همراه با حُسن تقدیس و ستایش معنوی یا بدون آن.
با این توضیح واژة  «الوهیت» و  «الله» -که تعبیر دیگری است از  «معبود قرار گرفتن» و  «معبود»- به‏درستی تفسیر می‏شود.
برای شناختن و یافتن معبودان و آلهة جوامع تاریخی، بیهوده نباید موجود مقدّسی - ازجنس بشر یا حیوان یا جماد - در آن جستجو کرد. بارزترین نمونة معبود و اله در این جوامع، همان کسانی هستند که به اتّکای وابستگی به طبقة مستکبر، تودة مستضعف را تسلیم و مقهور سرپنجة اسارت خود کرده و در راهی که به اشباع آزمندی و جهان‏خوارگی آنان متناهی می‏شود به راهشان افکنده‏اند. 
شرک یعنی در کنار خدا یا به جای خدا کسانی را به الوهیت گرفتن و آنان را اطاعت و عبودیت کردن. یعنی سررشتة کار و بار زندگی را به غیر خدا سپردن.
وَ ما أَرسَلنا مِن قَبلِک مِن رَسُولٍ إِلاّ نُوحی إِلَیهِ أَنَّهُ لا إلهَ إِلاّ أَنَا فَاعبُدُون

نفی شرک در واقع، نفی همة بنیان‏های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی‏ای است که زیربنای اصلی جامعة جاهلی را تشکیل داده و از مذهب شرک، پوششی و نیز توجیهی برای وضع نامتعادل جامعه، تدارک دیده‏اند.
توحید، تنها نظریه‏ای فلسفی و ذهنی و غیر عملی نیست ... بلکه از سویی یک جهان‏بینی است ... و از سویی دیگر، یک دکترین اجتماعی است. طرحی و ترسیمی است از شکل محیط مناسب انسان و محیطی که وی می‏تواند در آن به‏سهولت و سرعت رشد کند و به تعالی و کمال ویژة خود نایل آید. پیشنهاد قواره و قالبی مخصوص است برای جامعه، با تعیین خطوط اصلی و اصول بنیانی آن... توحید، تنها پاسخی تازه نیست در مسأله‏ای صرفاً نظری و یا دارای قلمرو عملی محدود، راهی تازه در برابر انسان نیز هست که اگر چه به تحلیلی ذهنی و نظری تکیه دارد ولی مقصود از طرح آن ارائه شیوه‏های دیگر است برای عمل کردن و زیستن.
نفی وضع موجود است و اثبات وضعی دیگر. موافقان و پذیرندگان، به دلیل همین صراحت بود که آنچنان مشتاقانه و سر از پا نشناخته بدان روی آوردند و سر سپردند. و معارضان و منکران نیز درست به‏همین جهت بود که آن‏گونه سراسیمه و وحشیانه چنگ و دندان نشان دادند و هر روز بر سخت‏گیری خود افزودند. این واقعیت تاریخی می‏تواند معیاری باشد برای سنجش و ارزیابی درستی یا نادرستی ادّعای توحید در همة فاصله‏های تاریخ.... پیامبر اسلام، توحید را مانند راهی جلوی پای مردم می‏گذاشت و اسلام دوره‏های بعد آن را چون نظریه‏ای در محافل بحث و مجادله مطرح می‏ساخت.»
آری بندگی خدا یعنی آزادی و آزادگی از همة خواهش‏ها، عادت‏ها، سنّت‏ها، ضعف‏ها و اسارت‏ها. بندگی خدا یعنی عصیان در مقابل همة محرک‏ها و انگیزاننده‏هایی که به غیر او دعوت می‏کنند.
انسان کامل کسی است که فقط به یک محرک پاسخ می‏دهد و تنها در مقابل یک خدا کرنش و خاکساری دارد و تنها از او اطاعت و فرمانبرداری می‏کند. انسان کامل دست غیر خدا را از وجود خود کوتاه کرده و از نفوذ هر عامل بیگانه‏ای، توانمندانه جلوگیری می‏کند
پاسخ دوم: تقوا 
إِنَّ أَکرَمَکم عِندَ اللَّهِ أَتقاکم

بر پایه این آیه، ارزش و اعتبار حقیقی انسان به تقوا است
واژة  «تقوا» از مصدر  «وقایت» گرفته شده و  «وقایت» به معنی نگهداری و حفاظت است و تقوا عبارت است از  «قدرت حفظ و نگهداری نفس» یا  «سیطره و تسلّط بر خویش» که در فارسی از آن به  «خودنگهداری» و  «خویشتن‏داری» ياد مي‌شود.
تقوای چشم یعنی قدرت نگهداری چشم. تقوای زبان یعنی تسلّط بر فعالیت زبان و توان ضبط آن. تقوای شکم یعنی قدرت کنترل شکم. تقوای ذهن یعنی نیروی بازدارنده از حرکت نابجای قوای ذهنی...
در غالب آیات قرآن، واژه  «تقوا» با نام  «خدا» همراه شده و از انسان‏ها  «تقوای الهی» خواسته شده است: 

وَ اتَّقُو اللَّهَ لَعَلَّکم تُفلِحون
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعونِ
 اعبدوا اللَّه و اتقوه

این آیات هدف و غایت کنترل نفس و خویشتن‏داری را بیان می‏کند. یعنی تقوای موردنظر قرآن تسلطّ بر خویش است برای اجرای امر پروردگار و جلب رضایت او آن‏گاه که نفس آدمی او را به خواهش‏های پست دعوت می‏کند. 
بنابر این تقوا در فرهنگ قرآن دو عنصر اساسی دارد؛ یکی تسلط بر خود و دیگری ملاحظه حضور خدا
«اتّقوا» در آیة بالا معادل  «لا اله» و  «اللَّه» در آن معادل  «الاّ اللَّه» در کلمة توحید است و آیة شریفة اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکم تُفلِحُون
 پیامی جز قولوا لا إلهَ إلاّ اللَّه تُفلِحوا
 ندارد.
بر این اساس انجام گناه نشانة بارز بی‏تقوایی و به معنی سقوط از شرافت و ارزش انسانی است
انجام واجب و ترک حرام مهم‏ترین درخواست خداوند از انسان است که رعایت آن اوّلین شرط تقوا است. کسی‏که به مهم‏ترین خواستة پروردگار اهمیت نمی‏دهد هنوز به اوّلین پلة نردبان کمال نرسیده‏است
پس از این مرحله توجه به مستحبّات و مکروهات -که درخواست‏های درجة دوّم خدا هستند- کمال انسان را افزایش می‏دهد.
تنبلی و سستی، بی‏نظمی و آشفتگی، بیهوده‏گویی، پرداختن به امور بی‏فایده و وقت‏گیر، وابستگی به جذّابیت‏ها، و اموری از این دست، همه مظاهر بی‏تقوایی و زمام‏گسیختگی است. زیرا نشان از عدم تسلّط انسان برخود دارد.
پاسخ سوم: رضایت پروردگار
وَ رِضوانٌ مِنَ اللَّهِ أَکبَرُ، ذلِک هُوَ الفَوزُ العَظیم

رَضِی اللَّهُ عَنهُم وَ رَضُوا عَنهُ، ذلِک الفَوزُ العَظیم

بر اساس این آیات ارزش‏مندترین انسان کسی است که خداوند از او خشنودتر باشد. انسان نمونه، کامل و سعادت‏مند کسی است که رضای خدا را صد درصد تأمین نموده باشد
بنابراین ارزش هر عملی با محاسبة میزان تأثیر آن در جلب رضای حق سنجیده می‏شود. 

ناگفته پیداست جلب رضای خدا جز با امتثال کامل و اطاعت بی‏چون وچرا از تعالیم او امکان‏پذیر نیست. و این یعنی  «بندگی» و رعایت  «تقوای الهی». پس در نهایت می‏توان ارزش وجود انسان و کمال حقیقی او را در یک کلمه خلاصه کرد؛  «عبودیت»

وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الإِنسَ إِلاّ لِیعبُدون
 

«عبودیت» به معنی بندگی و  «عبادت» در اصطلاح امروزین مراسمی است که به نوعی اظهار خضوع و کرنش و خاکساری را دربر دارد. با این وصف نه هر عبادتی، عبودیت است و نه هر عبودیتی، عبادت.
در فرهنگ اسلام عبادت خدا به عملی گفته می‏شود که خود صالح باشد و به قصد تقرّب به خدا و تحصیل خشنودی او انجام پذیرد و بنابراین در قاموس قرآن عبادت بر عبودیت منطبق است. 

پاسخ نهایی

کمال و ارزش انسان، همان عالی‏ترین مرتبه‏ای که آدمی می‏تواند در آن قرار گیرد،
همان بهترین وضعیتی که برای وجودش تصوّر می‏شود،
در یک کلمه بیان شده:  «عبودیت و بندگی خدا» 
این محتوا به گونه‏های مختلف عرضه شده‏است: توحيد، تقوا، رضايت خدا، تزكيه نفس، ياد خدا، اطاعت خدا و رسول.
اینک یافته‏ایم که شایسته‏ترین آرزوی انسانی، رسیدن به مقام بندگی است. یافته‏ایم که هر که از تقوا و بندگی بیشتری برخوردار است به انسان کامل نزدیک‏تر است. از این‏رو باید به‏گونه‏ای باشیم که در مقابل سؤال  «چرا این گونه‏ای؟ » یا  «چرا چنین کردی؟ » فقط یک پاسخ داشته باشیم:  «چون رضای خدا در این است و بندگی خدا این چنین اقتضا می‏کند».
باید تلاش کنیم که اجزای برنامة زندگی خود را به‏گونه‏ای سامان‏دهی نماییم که به تحصیل بیشترین عبودیت بینجامد.
بر این اساس جامعه نمونه، جامعه‏ای است که در آن اطاعت خدا آسان‏تر و راه رسیدن به او هموارتر باشد، قانون ایده‏آل هم قانونی است که با اجرای آن، جامعه به این نقطه نزدیک‏تر شود.
«عبودیت» اصل غیرقابل تغییر و استثناناپذیر زندگی انسانی است 
مثلاً  «نظم»، قانون و قاعدة زندگی انسان است. امّا کلیت این قاعده به مرز عبودیت محدود شده‏است. یعنی التزام به نظم تنها در دایرة  «بندگی خدا» ارزش‏مند است و هرگاه مخالف با رضای پروردگار باشد باید از آن چشم پوشید. 
هیچ‏گاه کمال انسان در عصیان و عدم بندگی نیست.
عبودیت یعنی آزادی، آزادی از چنگال هر قدرت غیر خدایی، رهایی از بند غرایز، شهوت‏ها، عادت‏ها و انفعالات. و رهایی از اسارت آداب و رسوم.
مخالفت یا عبودیت؟ 

یقیناً نه همة عادت‏های ما ناهنجار است و نه همة آداب اجتماعی نابجا. نه همة خواسته‏های انسان غیر معقول است و نه کسی کارکرد پر اهمیت حالات روحی انسان را در حیات او انکار می‏کند. ولی هر عملی که از آدمی سر می‏زند -با قطع نظر از انگیزه و محرکی که موجب پیدایش آن شده و نیز بدون توجه به فاعلی که آن را پدید آورده- از دو گونه خارج نیست؛ یا خدا به آن رضایت دارد و یا آن عمل موجب نارضایتی و ناخشنودی پروردگار است. 

در مواردی که  «خواسته پروردگار» با  «خواهش دل»
 درگیری و ناسازگاری دارد مقدّم داشتن فرمان پروردگار  «بندگی خدا» و ترجیح خواستة دل  «شرک به خدا» و  «بندگی غیر او» است. امّا در شرایطی که میان خواهش دل و خواهش حق هماهنگی و همسویی دیده می‏شود، مخالفت با خواهش دل مطلوب نیست. کسی که به کار خوبی عادت کرده است و ترک آن برایش دشوار است، یا از سر ترس کار بدی را انجام نمی‏دهد، کسی که تحت تأثیر شدّت خجالت و حیا پوشش شرعی خود را نگه‏می‏دارد، کسی‏که از سر رحمت و شفقت از درمانده‏ای دستگیری می‏نماید، کسی‏که به تبع عرف اجتماعی به دیدار خویشاوند می‏رود... همة این کسان  «عمل صالح» انجام داده‏اند. امّا آیا  «بندگی خدا» هم در این عمل صالح حضور دارد؟
قطعاً این‏گونه نیست، آن‏چه ارزش انسان را افزون می‏کند و او را بر نردبان تکامل بالا می‏برد تنها  «بندگی خدا» است. در این مثال‏ها شخص بدون آن‏که توجّهی به خدا داشته‏باشد و تنها برای ارضای یک نیاز و اطفای حرارت درون، اقدام به عمل نموده است. بنابراین، ظاهر عمل -هر چند صالح و زیبا- ملاک قضاوت کاملی برای ارزیابی آن نیست. میزان توجه انسان به خدا در حین عمل ارزش عمل را مشخص می‏کند. نیت‏ها و انگیزه‏ها بیشترین نقش را در ارزش‏گذاری اعمال، ایفا می‏کنند. 
عمل صالح همواره به حال اجتماع و برای دیگران سودمند است. ولی این سودمندی با ارزش‏بخشی ملازمه ندارد. بسا عملی که زحمت آن بر دوش کسی و فایدة آن برای دیگری باشد. میزان ارزش‏مندی و معیار انسانیت حقیقی، تقوا و تسلّط بر این صفات و عواطف و صرفاً بندگی خدا مي‌باشد.
ترحّم و دلسوزی مثل همة انفعالات غریزی، بهرة ذاتی از ارزش یا پستی ندارد. یعنی همان‏گونه که می‏تواند در مسیر ارزش‏مندی انسان قرار گیرد می‏تواند به انهدام انسانیت بیانجامد. تفاوت رحم و شفقت با انفعالاتی نظیر بیم و شرم و طمع در این است که رحم و رأفت به امر خدا باید قاعدة اصلی زندگی انسان باشد و تنها در موارد ضروری از آن دست برداشته شود. 
علاوه بر این، عملی که به‏تحریک انفعالات نفسانی انجام می‏گیرد، رهایی طبیعی از یک فشار و شکنجة درونی است و بهرة کاملی از اراده و اختیار ندارد. . البته می‏توان با ارادة قوی علیه این طبیعت اوّلی عصیان کرد و آن‏را به اقدام و حرکت تبدیل نمود.
«عمل بر اساس غریزه» حرکت در سرازیری است و نیاز به عنایت و توجّه ویژه ندارد. زیرا حیوانی است. ولی  «عمل بر اساس وظیفه» حرکت به بلندی است و نیازمند اِعمال توجه و استخدام اراده است و به‏همین جهت انسانی است. 
تأکید فراوان بر اخلاص و نیت نباید به تعطیل عمل بینجامد. این تأکید تنها به‏هدف تلاش برای اصلاح انگیزه است
تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که انجام عمل صالح به تنهایی در پیشبرد انسان به‏سوی قلّة کمال کافی نیست. بلکه افزون بر آن، عمل باید به نیت اجرای فرمان خدا و جلب رضای او انجام پذیرد. هر کس با ادبیات قرآن اندکی آشنا باشد ترکیب ایمان و عمل صالح را به‏خاطر دارد
ارزش عمل 

(توان/ مقدار) × انگیزه × صلاحیت ذاتی = ارزش عمل انسان

مراد از ارزش عمل در این فرمول، میزان تأثیر آن در کمال انسانی و تقرّب به خدا است. 
نسبت  «مقدار عمل» بر  «توان» را  «سعی» نامیده‏اند. بنابراین می‏توان فرمول بالا را اینگونه خلاصه کرد. 

 سعی × انگیزه × صلاحیت ذاتی = ارزش عمل

صلاحيت ذاتي عمل: «هدف، وسیله را توجیه نمی‏کند» یعنی برای رسیدن به خدا و تقرب به او دست به هرکاری نمی‏توان زد و هر عملی، ما را به این مقصود نمی‏رساند. بلکه تنها، عملی که از نصاب  «شایستگی» بهره‏مند باشد در مسیر تکامل سودبخش است.
نتايج بحث:  
1. به‏هرحال گرچه بی نمازی، نشان سقوط و انحطاط است -چون خبر از عصیان و عدم بندگی می‏دهد- امّا نماز همیشه نشان ترّقی و تعالی نیست. چون دایماً بندگی خدا به نماز خواندن محقّق نمی‏شود. کسی‏که برای انجام وظیفه و به‏جهت تسلیم در برابر خدا به تحصیل علم می‏پردازد یا عبادت می‏کند، چون به وظیفه عمل می‏کند کمال می‏یابد نه چون علمی فرا گرفته یا عبادتی کرده است. 

2. حقیقت وجود انسان فراتر از جسم اوست و کمال جسم یا آراستگی محیط پیرامون جسم هیچ ارتباطی با کمال حقیقت او ندارد.
3. عمل کوچکی که کمال انسانی پدید آورد و آدمی را به سوی جایگاه حقیقی خود سوق دهد از عمل بزرگی که به انگیزه‏های نفسانی انجام گیرد برتر و برای انسان سودبخش‏تر است هرچند بهرة  «دیگران» از آن عمل، کمتر باشد.
4. انسان، پیش از آن و بیش از آن که به سعادت دیگران مسؤولیت داشته باشد مسؤول کمال و سعادت خویشتن است
امام علی (ع) در توبیخ بعضی از اصحاب فرمودند: 

وَ إِنّی لَعالِمٌ بِما یصلِحُکم وَ یقیمُ أَوَدَکم. وَلکنّی لاأَری إِصلاحَکم بِإِفسادِ نَفسی.
معرفت و عبودیت

صفت عبودیت مستقیماً به چگونگی نیت افعال و توجّه به خدا بستگی دارد. همین بود و نبود نیت الهی است که سجده و رکوع را از ورزش متفاوت می‏سازد. هر چه درجة معرفت انسان بیشتر باشد انگیزة او در انجام عمل پاک‏تر و پیراسته‏تر خواهد بود. 

معرفت - نیت الهی - عبودیت

مراد از معرفت، شناختی است که به صورت باور قلبی درآمده و به لایه‏های زیرینِ جان انسان نفوذ کرده باشد.
هر چه معرفت انسان به خدا افزون‏تر و عمیق‏تر باشد، اطاعت و عبودیت، پرمعنی‏تر و آسان‏تر می‏شود، آنگاه انگیزة او در انجام عمل کامل‏تر و بهرة او از عمل بیشتر می‏گردد. و چون  «عبودیت» و  «تسلیم» مقصود نهایی انسان است افزایش معرفت یکی از مهم‏ترین برنامه‏های تحصیل عبودیت به‏شمار می‏رود.
مهم‏ترین تلاش پیشوایان انسانیت، ایجاد پیوند میان ظواهر اعمال با روح و باطن و حقیقت آن است. این پیوند مبارک میان ایمان و عمل صالح  (معرفت و عمل صالح، نیت الهی و عمل صالح) تنها عامل رهایی از خسران و از دست دادن سرمایه‏های انسانی است
. تأکید عارفان بر محتوابخشیدن به عمل و به‏دست‏آوردن قلب سلیم، معرفت وسیع و انگیزة الهی نباید به معنی بی‏توجّهی آنان به قالب‏ها و ظواهر عمل پنداشته شود. از سوی دیگر توصیة فقها به حفظ صورت ظاهر احکام شرعی هیچ‏گاه به معنی غفلت از محتوای عمیق عبادت نیست.
امام صادق (ع) : لایقبَلُ اللَّهُ عَمَلاً إِلاّ بِمَعرِفَةٍ. وَ لا مَعرِفَةَ إِلاّ بِعَمَلٍ. فَمَن عَرَفَ، دَلَّتهُ المَعرِفَةُ عَلَی العَمَلِ وَ مَن لَم‏یعمَل فَلا مَعرِفَةَ لَه.
انسان بر قلّة کمال 

بنده اگر وظیفه بندگی خود را به‏خوبی ادا کند خدا در حق او به‏خوبی خدایی می‏کند. 

1. إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلالُهُ قال  «مایتَقَرَّبُ إِلَی عَبدٌ مِن عِبادی بِشَی‏ءٍ أَحَبُّ إِلَی مِمّا افتَرَضتُ عَلَیهِ. وَ إِنَّهُ لَیتَقَرَّبُ إِلَی بِالنّافِلَةِ حَتّی أُحِبَّهُ. فَإِذا أَحبَبتُهُ کنتُ سَمعَهُ الَّذی یسمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذی یبصُرُ بِهِ وَ لِسانَهُ الَّذی ینطِقُ بِهِ وَ یدَهُ الَّتی یبطِشُ بِها، إِن دَعانی أَجَبتُهُ وَ إِن سَأَلَنی أَعطَیتُهُ.  «

2. یابنَ آدَم، أَنَا غَنِی لاأَفتَقِرُ. أَطِعنی فی ما أَمَرتُک أَجعَلک غَنِیاً لاتَفتَقِرُ. یابنَ آدَم، أَنَا حَی لاأَموتُ أَطِعنی فی ما أَمَرتُک أَجعَلک حَیاً لاتَموتُ. یابنَ آدَم، أَنَا أَقولُ لِلشَّی‏ءِ کن فَیکونُ، أَطِعنی فی ما أَمَرتُک أَجعَلک تَقولُ لِلشَّی‏ءِ کن فَیکون. 

3. پیامبر اکرم (ص) : مَن أَخلَصَ لِلَّهِ أَربَعینَ یوماً فَجَّرَ اللَّهُ ینابیعَ الحِکمَةِ مِن قَلبِهِ عَلی لِسانِه

بنده در این موقعیت در تمام صفات و احوال به خدا نزدیک می‏شود. علم او علم خدا، قدرت او، قدرت خدا، ارادة او، ارادة خدا و تمام ویژگی‏های او خدایی می‏شود با این تفاوت که خدا این صفات را به استقلال داراست و او به لطف خدا. خدا این همه را از پیش خود داراست و او هیچ یک را از خود ندارد.
انسان بر فراز قلّة توحید خلیفة خداست و شایستة جانشینی او، زیرا مثل خدا گشته است. و این همان منزلتی است که فرشتگان و کرّوبیان از درک آن ناتوانند و به آن راه ندارند. 

فصل دوم:
چگونه؟
این‏جا در صدد دست‏یابی به مسیری هستیم که از دامنه به قله کشیده شده‏است. البته نقشة این مسیر را به صورت جزیی و در هر قدم نمی‏توان ترسیم کرد، اما شاهراه‏ها و شاخص‏های اصلی این مسیر قابل شناسایی است و در پیمودن آن بسیار راهگشا و مفید است. 

اصل اول: استعانت، اعتصام

مسافت میان انسان و خدا، مسافت درازی نیست: 

إِنَّ الّراحِلَ إِلَیک قَریبُ المَسافَة

اما پیمودن این مسیر کوتاه، بسیار دشوار است. صراط مستقیم راهی است از مو باریک‏تر و از شمشیر تیزتر.
آیا جز به امداد غیبی و چنگ زدن به رشتة دست‏آویز الهی امید نجات هست؟ 

کلام الهی بی‏پروا و باصراحت اعلام کرده: 

فَلَولا فَضلُ اللَّهِ عَلَیکم وَ رَحمَتُهُ مازَکی مِنکم مِن أَحَدٍ أَبَداً. 

این‏جاست که باید از اعماق جان ناله زد و به زبان معرفت فریاد برآورد که 

ایاک نَستَعینُ. إِهدِنَا الصِّراطَ المُستَقیمَ. 

و کمال انسان در همین احساس عجز و ابراز ضعف در پیشگاه خداست. کسی که به توانایی و سرمایه‏های خود امیدوار است و دست قدرت خدا را نمی‏بیند  «خود» را شریک خدا گردانده و معبود دیگری می‏پرستد. چنين كسي باید این قدر راه‏های خود پرداختة بی نتیجه را تجربه کند تا حکمفرمای همه‏کارة جهان را بشناسد و به او دل بندد. 

از سوی دیگر باید دانست خدایی که هدایت انسان را به فضل و رحمت خویش گره زده، مهر و رحمت را بر خود واجب گردانده
 و اجابت بندة خود را تضمین نموده‏است
 و چه کسی از خدا راستگوتر و درست پیمان‏تر؟ 

همین مشکلات و ابتلائات را هم به لطف و کرم خود پیش‏آورده تا انسان را پیش برد و تکامل بخشد. گویی همین دعا و تضرّع، خود عین اجابت است. زیرا این مناجات و عرض شکایت به آستان او، ناشی از معرفتی به قدرت او و نیاز خویش است.
اصل دوم: همت عالی

همّت عالی عبارت است از چشم به قلّه دوختن و امید رسیدن به قلّه را در دل زنده نگهداشتن. همّت عالی یعنی به کم قانع نشدن.
وَ عِبادُ الَّرحمنِ. . . الَّذینَ یقولونَ رَبَّنا هَب لَنا مِن أَزواجِنا وَ ذُرِّیاتِنا قُرَّةَ أَعینٍ وَ اجعَلنا لِلمُتَّقینَ إِماماً

خواسته و آرزوی بندگان خدا تنها به‏جهنم‏نرفتن، نسوختن و رهایی از عذاب خدا نیست. بندة خدا تنها به متقی‏شدن نیز راضی نمی‏شود. همّت او آن است که پیشوا و درس‏آموز متقیان باشد
آرزو داریم چشم امید امام عصر به ما دوخته شود و امور اساسی آن دولت جهانی به دست ما انجام پذیرد. شبیه مناسبتی که میان مالک‏اشتر و امیرمؤمنان و یا در مقیاس بسیار کوچکتر میان بهشتی و خمینی برقراربود. امام راحل از ملت ایران یکپارچه خشنود بود وبه خود می‏بالید. اما شهادت بهشتی برای او همسنگ فقدان یک امت، غمبار و جانفرسا بود. رضایت امام از بهشتی و مطهری با خشنودی او از مردم عادی بسیار تفاوت داشت. 

این اعتقاد که معیار سنجش ارزش اعمال در صحنة قیامت عمل علی‏بن‏ابی‏طالب  (ع) است ما را برآن می‏دارد که در تکمیل کمّی و کیفی عمل، همت بیشتری ورزیم و هیچ‏گاه به موقعیت فعلی خود دلخوش و مغرور نگردیم.
یک سؤال: آیا انتخاب اهداف بسیار بلند و دور از دسترس، مانع از عمل و اقدام نیست؟
پاسخ: رو به قلّه داشتن به معنی گام بر قلّه نهادن نیست. کوهنورد موفّق همیشه، نظر به قلّه و عزم رسیدن به آن را دارد، ولی در هر لحظه، تنها یک قدم بر می‏دارد. برای رسیدن به مطلوب‏ها و آرمان‏ها برنامه‏ریزی متناسب با توان و رعایت اصول تدریج و استمرار ضروری است و باید دانست که ظرفیت ما و مسؤولیت ما در هر مرحله تنها  «یک گام به پیش رفتن» است. 

پس برای حرکت این هر دو لازم است: ایده‏آل‏نگری و آرمان‏خواهی در مقام نظر و واقع‏گرایی در مقام عمل.
اصل سوم: عمل

1) دانستن برای عمل

کسی که آهنگ حرکت ندارد چرا بی‏جهت وقت و فکر و نشاط خود را صرف یافتن و آموختن نقشة مسیر گرداند؟ امام علی  (ع) فرمودند: 

 «ثَمَرَةُ العِلمِ العَمَلُ بِهِ «
 

این هشدار اوّلیه از آن روست که گمان نشود  «علم» به‏تنهایی کافی است. به‏دست آوردن علم و شناخت نقشة مسیر آغاز راه است نه پایان راه. بنابراین هرکس باید تصمیم بگیرد که  «آن‏چه یاد می‏گیرد، انجام دهد» و بر این تصمیم، صادق و استوار باشد. 

2) می‏دانی، عمل کن. 

«گزاره‏های یقینی ما» برای آغاز حرکت کافی است و عمل به همین گزاره‏ها، صداقت ما را در ادعایمان و تصمیممان روشن می‏کند.
امام علی  (ع) می‏فرمایند: 

 «عَلَی العالِمِ أَن یعمَلَ بِما عَلِمَ، ثُمَّ یطلُبَ تَعلُّمَ ما لَم‏یعلَم «. 
 

«إِنَّکم إِلَی العَمَلِ بِما عَلِمتُم أَحوَجُ مِنکم إِلی تَعَلُّمِ ما لَم‏تَکونوا تَعلَمونَ «

هر کس، برای آینده تصمیم گرفته تا آن‏چه را یاد می‏گیرد انجام دهد، به گذشته باز گردد که تاکنون چه یاد گرفته؟ به همان عمل کند.
نباید توقع داشته باشیم استادی خبیر، توصیة ویژه‏ای برای ما صادر کند که هیچ پیامبر و امام و عالمی آن را بیان نفرموده و در هیچ کتاب و دفتری سابقه نداشته‏است!
3) فقط هر چه می‏دانی عمل کن. نمی‏دانی، عمل نکن. 

تا هنگامی که از  «صحت» و نیز  «فایده یا ضرورت» کاری مطمئن نشده‏اي، به‏آن اقدام ننما. اقدام به کار، بدون ایمان و اطمینان به آن، زبانه‏های تزلزل، تردید و دودلی را در وجود ما شعله‏ورتر می‏سازد.
رسول اکرم  (ص) : »مَن عَمِلَ عَلی غَیرِ عِلمٍ، کانَ ما یفسِدُ أَکثَرَ مِمّا یصلِح «

»آن‏چه می‏دانیم بکنیم، در آن‏چه نمی‏دانیم، توقف و احتیاط کنیم تا بدانیم، قطعاً این راه پشیمانی ندارد.  «

4) عمل کنی، می‏یابی. 

«عمل به آن‏چه می‏دانیم»، یک تأثیر بسیار مهم و شگفت‏انگیز به دنبال دارد و آن  «روشن شدن مجهولات و مشتبهات» ما است. 

همانگونه که مطالعه، مباحثه و حضور در مجلس درس، از راههای تحصیل علم محسوب می‏شوند. یکی از راههای کسب و افزایش علم  «عمل به معلومات» است.
«وَ الَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِینَّهُم سُبُلَنا «

«اتَّقُوا اللَّهَ وَ یعَلِّمُکمُ اللَّهُ «

رسول اللَّه  (ص) : »مَن عَمِلَ بِما یعلَمُ وَرَّثَهُ  (عَلَّمَه) اللَّهُ عِلمَ ما لَم یعلَم.  «

»استاد، علم است و معلّم، واسطه است. عمل به معلومات بنمایید و معلومات را زیر پا نگذارید، کافی است.  «

مثال: راننده‌اي كه درشب با اتومبيل حركت مي‌كند كه چراغ ماشين فاصله 100 متري را روشن كرده است،‌ اگر اين 100 متر را طي كند، 100 متر بعدي روشن مي‌شود. او نبايد منتظر باشد كه كل مسير روشن شود تا حركت كند. البته بايد از اول معلوم باشد كه اين راه او را به مقصد مي‌رساند و الا نبايد از آن راه برود.
با دانستن این حقیقت تابناک، توجّه به دارایی علمی و یقین موجود خود می‏کنیم. و با نهایت ایمان و اطمینان پیش می‏رویم نه اینکه با تمرکز در کانون مجهولات و مشتبهات به تحیر و توقّف مبتلا شویم.
علمِ1  عملِ1  علمِ2 عملِ 2  علمِ3  عملِ3 . . . 

5) عمل نکنی، نمی‏یابی. 

کسی که بنای عمل ندارد، باید بداند که قابلیت هدایت ندارد، و هدایت نمی‏شود. تربیت و تکامل انسان تدریجی و وابسته به عمل است. با عمل کردن و پیش رفتن ظرفیت انسان برای فهم افزایش می‏یابد
 امام صادق  (ع) فرمودند: 

 «العَمَلُ وِعاءُ الفَهمِ «
 عمل ظرف  (و زمینه ساز) فهم است.
»آن‏چه می‏دانید عمل کنید و در آن‏چه نمی‏دانید احتیاط کنید تا روشن شود و اگر روشن نشد بدانید که بعضی معلومات را زیر پا گذاشته‏اید»

پس قاعدة هدایت الهی اینگونه است: کسی که عمل کند حتماً هدایت می‏شود ولی کسی که بنای عمل ندارد هدایت نمی‏شود. 

6) خطر از دست دادن یافته‏ها

همان طور که با عمل به یقینات امور مشتبه یقینی شود، با عمل به مشتبهات، امور یقینی مشتبه می‏گردد. آن که به حقیقتی دست یافته باید - با عمل - شکرگزار این نعمت باشد و الاّ آن را از دست خواهد داد.
کسی که می‏داند و خلاف دانسته خود عمل می‏کند، از دلخواه خود پیروی کرده. او در حقیقت نتوانسته دست از هوای نفس خود بردارد. در اين حالت فرد دست به توجیه حرکت خود می‏زند و با فلسفه‏بافی و استدلال‏تراشی، سعی در حق جلوه‏دادن تصمیم خود و نجات از عذاب وجدان دارد. همین تلاش نامبارک، آرام آرام چهرة حقیقت را غبارآلود و ایجاد تردید می‏کند.
«آفَةُ العَقلِ الهَوی «

«لاتَجعَلوا عِلمَکم جَهلاً وَ یقینَکم شَکا، إِذا عَلِمتُم فَاعمَلوا، وَ إِذا تَیقَّنتُم فَأَقدِموا «

دانستن و عمل نکردن گونه‏ای از نفاق است که به از دست دادن باور می‏انجامد.
توجّه‏فراوان به مجهولات و بزرگ‏نمایی گزاره‏های متزلزل، اغلب برخاسته از کوتاهی وناتوانی از انجام وظایف مسلّم و مسؤولیت‏های قطعی است. کسی که به وظایف خود پای‏بند نیست، برای توجیه سستی و کوتاهی خود به دنبال بهانه می‏گردد، و چه‏بهانه‏ای بهتر از  «نمی‏دانم»؟
آیةاللَّه بهشتی می‏نویسد: 
«گویی دوست داریم همواره در حال شک باقی بمانیم، مبادا گرفتار وظیفه شویم!» 

کسی که بنای انجام وظیفه و ادای تکلیف دارد، از مسلّمات آغاز می‏کند و در میانة امواج سهمگین تردید به  «گزاره‏های یقینی» چنگ می‏زند. انسان، همیشه مکلّف است، هرچند در میان انبوه مجهولات قرار گیرد و نمی‏تواند از دایرة مسؤلیت خارج شود، هر چند محدودیت‏های فراوان او را احاطه کند. 
«علم»،  «توان» و  «توجّه» سه شرط عمدة تکلیف است. کسی که نمی‏داند، نمی‏تواند یا توجه ندارد تکلیف ندارد. 
 امّا خداوند ساختار وجودی انسان را چنان قرار داده که بهانه‏ای برای فرار از تکلیف در دست نداشته باشد:

شرط اول تكليف: علم

ما همیشه به اندازة لازم برای حرکت، آگاهی داریم. گزاره‏های یقینی ما برای آغاز راه کافی است. امام علی  (ع) فرموده‏اند: 
«انّ لكم علماً فاهتدوا بعلمكم»
»هیچکس نیست که بگوید هیچ چیز نمی‏دانم  (اگر بگوید) دروغ می‏گوید. هر کسی - غیر معصوم - بعضی چیزها را می‏داند و بعضی چیزها را نمی‏داند آن چیزهایی را که می‏داند، اگر عمل کند، آن چیزهایی را که نمی‏داند می‏فهمد «
  
شرط دوم تكليف: توان و اختيار

کسی را که قدرت بر انجام کاری ندارد، به آن کار تکلیف یا توصیه نمود. مجموعة امکانات مادی و معنوی، در  «اختیار» ما نسبت به انجام یک کار تأثیر دارد. این درست است که انواع محدودیت‏ها وناکامی‏ها ما را احاطه کرده واجازة فعّالیت‏هایی از ما سلب شده است، اما نمی‏توان انکار کرد که در بدترین شرایط و با وجود بالاترین حجم محدودیت، انسان از اختیار و توان تهی نمی‏شود و همیشه توان و اختیاری - هر چند اندک - و اجازه فعالیت‏هایی - هر چند کوچک - برای انسان باقی می‏ماند همین توان اندک محدودة مسؤولیت ما را مشخص می‏کند. همیشه و در همه جا: ما می‏توانیم، و به همان اندازه که می‏توانیم وظیفه‏مندیم. پس هیچ وقت بدون تکلیف نمی‏مانیم.
انسان در بدترین شرایط  «می‏تواند» بهترین باشد و در بهترین شرایط  «می‏تواند» بدترین گردد:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذینَ کفَروا امرَأَةَ نوحٍ وَ امرَأَةَ لوطٍ، کانَتا تَحتَ عَبدَینِ مِن عِبادِنا صالِحَینِ، فَخانَتاهُما، فَلَم یغنِیا عَنهُما مِنَ اللَّهِ شَیئاً وَ قیلَ ادخُلا النّارَ مَعَ الدّاخِلینَ × وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذینَ آمَنوا امرَأَةَ فِرعَونَ، إِذ قالَت رَبِّ ابنِ لی عِندَک بَیتاً فِی الجَنَّةِ وَ نَجِّنی مِن فِرعَونَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنی مِنَ القَومِ الظّالِمینَ

ما، تا در این دنیا هستیم دست به گریبان کاستی‏ها و محدودیت‏ها خواهیم بود و هیچ وقت نمی‏توانیم همة امکانات مطلوب خود را فراهم آوریم. باید باور کنیم که در این عالم به شرایط ایده‏آل و صد درصد رضایت‏بخش، دست نخواهیم یافت اگر توقّع داشته باشیم تمام شرایط و امکانات آماده گردد تا حرکت کنیم، هیچ وقت از جای خود تکان نمی‏خوریم.
شرط سوم تكليف: توجه

انسان در حین غفلت تکلیف ندارد. امّا چنین نیست که همیشه بی توجّه و غافل باشد.  «توجّه» و  «ذکر» در مواردی وجود دارد و در همان موارد انسان وظیفه‏مند است. در لحظه‏ای که غفلتِ انسان به توجه تبدیل می‏شود در همان لحظه تکلیف بر عهدة او می‏آید. 

«وَ إِمّا ینسِینَّک الشَّیطانُ فَلاتَقعُدْ بَعدَ الذِّکری مَعَ القَومِ الظّالِمین» 

حضرت آیةاللَّه بهجت  در پاسخ شخصی که برای حضور قلب در نماز، دستورالعمل می‏خواسته، نوشته‏اند:  « (برای حفظ حضور قلب) در آنی که متوجّه شدید، اختیاراً منصرف نشوید.  «

بنابر اين روشن شد كه انسان مجموع امکانات لازم، شامل  «آگاهی»،  «توانایی» و  «توجّه» را برای پیمودن قدم اوّل در اختیار دارد. این امکانات همیشه از حد نصاب بالاتر است و انسان را از عذر و بهانه خلع سلاح می‏کند.
بركت استفاده از سرمايه

اگر انسان از موجودی علم، توان و توجّه خود به‏خوبی بهره گیرد، سرمایه او افزایش می‏یابد و دایرة اختیار او وسیع‏تر می‏شود.
إِن تَنصُرُوا اللَّهَ ینصُرکم وَ یثَبِّت أَقدامَکم. 

یعنی هر کس باید ببیند در آنجا که می‏دانسته و می‏توانسته و توجه‏داشته، چه کرده که برای او چنین امری - خیر یا شر - مقدّر شده است؟
«إِنَّ اللَّهَ لایغَیرُ ما بِقَومٍ حَتّی یغَیروا ما بِأَنفُسِهِم

اصل چهارم: ذکر 

موضوع بحث کنونی ما مواردی است که به یقین از شایستگی یا ناشایستی کاری  «آگاه» و به‏خوبی بر انجام آن  «توانا» ییم ولی با این همه اقدام به عمل نمی‏کنیم! 

مواردی که کاری را انجام می‏دهیم چه چیزی  «عامل» اختیار و ارادة ماست و ما را به عمل برمی‏انگیزد؟ 
کشف این عامل به ما کمک می‏کند تا زمینة اقدام و اراده را در موارد دیگر نیز هموار کنیم. 
منشأ اراده و اقدام در وجود ما علاقة شدید  (وبه تعبیر حکما، شوق اکید) است. اگر فرض کنیم در آنِ واحد، چند میل مختلف در درون ما وجود داشته باشد، آن که از همه قوی‏تر و شدیدتر است منشأ عمل خواهد شد و بقیه تحت الشعاع او قرار می‏گیرد.

میل  میل شدید  اراده و حرکت 

س- چگونه می‏توانیم میل و علاقة خود را نسبت به اموری که قرار است آن‏ها را اراده کنیم و به سوی آن‏ها حرکت نماییم تقویت کنیم؟
میل و علاقة ما به اشیا اغلب برخاسته از  «آگاهی» نسبت به خوبی آن است. 

آگاهی به خوبی یک چیز  میل به آن چیز 

آگاهی‏های ما - به‏مانند امیال و علاقه‏های ما - شدت و ضعف می‏پذیرد. 
 صورت‏های ذهنی ما گاهی پرفروغ و برجسته و گاهی نحیف و بی‏روح و افسرده‏اند.
به عدم آگاهی  «جهل»، به محو (از بين رفتن) آگاهی  «نسیان» و به مرگ (غير فعال و بي تحرك بودن) آگاهی  «غفلت» گفته می‏شود. 
آگاهی برجسته و شدید  میل شدید  اراده 

آگاهی‏ها و صورت‏های ذهنی ما مشمول قاعدة مرور زمان می‏شود. یعنی اگر به حال خود واگذاشته شود آرام آرام رنگ خود را باخته و به خواب می‏رود.
آن‏چه باعث بیدار شدن و برافروختن آگاهی می‏شود  «توجه» است. 
«عمل نکردن» و  «اقدام ننمودن» گاهی مستند به  «ندانستن و ناآگاهی» است که باید با  «تحصیل و تعلم» درمان شود و گاهی به جهت  «غفلت و بی‏توجهی» است که باید با  «یادآوری و ذکر» به درمان آن پرداخت. 

راه‌هاي يادآوري (ذكر):
1 - تفکر 

گاهی انسان خود، به یادآوری اقدام می‏کند و آگاهی‏های خود را زنده و فعال می‏گرداند. این فرایند را  «تذکر»،  «تدبر»،  «تفکر» یا  «تلقین به نفس» می‏توان نامید. 

امام علی  (ع) فرمودند: إِنَّ التَّفَکرَ یدعو إِلی البِرِّ وَ العَمَلِ بِهِ وَ إِنَّ النَّدَمَ عَلَی الشَّرِّ یدعو إِلی تَرکه

2 - موعظه 

گاهی انسان در معرض تذکر دیگران قرار می‏گیرد. سخن دیگران اگر آگاهی‏جدیدی در ما ایجاد کند  «ارشاد» یا  «تعلیم» و اگر به احیای آگاهی‏های موجود ما بینجامد  «تذکار» و یا  «موعظه» نام می‏گیرد.
کاری که معلم در کلاس درس انجام می‏دهد، ایجاد گزاره‏های جدید در ذهن انسان است. اما وظیفه‏ای که واعظ بر فراز منبر بر عهده دارد برانگیختن اراده و حرکت است. آموزگار چیره‏دست آموزگاری است که معلومات بیشتری رابه بیان رسا منتقل سازد و واعظ موفق کسی است که چون از سخن فارغ شود، مخاطبش تصمیم به عمل گیرد و عزم بر اقدام و حرکت جزم کند.
به همین جهت نباید از تکرار و یادآوری آموخته‏ها دل‏آزرده و رنجیده‏خاطر گردیم، بلکه شایسته‏است در برنامة زندگی خویش، شرکت در مجالس موعظه و ذکر را نیز قرار دهیم و به این نیاز ضروری و حیاتی توجهی در خور اهمیتش نماییم. در سخن پیشوایان ما آمده است: 

عَلَیک بِمَجالِسِ الذِّکرِ. 
 سامِعُ ذِکرِ اللَّهِ ذاکرٌ

خدای بزرگ نیز می‏فرماید: 

وَ ذَکر فَإِنَّ الذِّکری تَنفَعُ المُؤمِنینَ
 یعِظُکم لَعَلَّکم تَذَکرون

3 - مشاهده 

مشاهدة عمل دیگران نوعی،  «ذکر غیر مستقیم» محسوب می‏شود. 

کونوا دُعاةَ النّاسِ بِغَیرِ أَلسِنَتِکم لِیرَوا مِنکم الوَرَعَ وَ الاجتِهادَ وَ الصَّلاةَ وَ الخَیرَ فَإِنَّ ذلِک داعِیة. 

4 - تجربه 

تجربة مستقیم فواید یک شی‏ء صورت بسیار پایدار و مؤثری در ذهن ما ایجاد می‏کند و تذکری بسیار قوی به شمار می‏رود. . امام خمینی  «ره» در این باره فرموده‏اند: 

 «بدان که نفس در هر حظی که از این عالم می‏برد، در قلب اثری از آن واقع می‏شود که آن تأثر از ملک و طبیعت است و سبب تعلق آن است به دنیا. و التذاذات هر چه بیشتر باشد، قلب از آن تأثر بیشتر پیدا می‏کند، و تعلق و حبّش بیشتر می‏گردد. تا آن که تمام توجه قلب به دنیا و زخارف آن گردد. و این منشأ مفاسد بسیاری است. تمام خطاهای انسان و گرفتاری به معاصی و سیئات برای همین محبت و علاقه است.  «
 

تمتع فراوان از لذایذ دنیا مانند استفادة از آب دریا، نه تنها انسان را قانع و سیراب نمی‏کند، حرص و تشنگی و طلب او را بیشتر می‏نماید. 

به همین ملاک اگر آدمی لذات عالی را تجربه کند، آگاهی و میل واراده‏اش در جهت کمالات عالی تقویت می‏شود.
5 - تداعی معانی

از مصادیق ذکر غیر مستقیم می‏توان  «تداعی معانی» را نیز نام برد. ذهن انسان میان اشیا و مفاهیم گوناگون، پیوند و ملازمه برقرار می‏کند و غالباً از یکی به دیگری منتقل می‏شود. این ویژگی باعث می‏شود بسیاری از آگاهی‏های غیر فعال ما از برخورد با یک پدیدة غیر منتظره، فعال و مؤثر شود و عزم و ارادة ما را جهتی خاص بخشد. 

(تذکر، موعظه، تجربه، مشاهده، تداعی معاني)  توجه  آگاهی مؤثر و محرك  ميل  میلِ شدید  اراده 

شیاطین و منحرفین نیز برای نیل به اهداف خود و گمراه کردن انسان ناگزیر، همین اصول و قواعد را به کار می‏گیرند. و در مقابل، دستورات اخلاقی و تربیتی دین حرکتی کاملاً مخالف با این جریان را پیشنهاد می‏کند:

نقش نماز:

1. آگاهي‌ها: حقيقت وجود، كوچكي و نيازمندي خويش، نعمات بي‌شمار خدا و ...
2. گرايش بر اثر اين آگاهي‌هاي برجسته و فعال
نقش روزه:

1. آگاهي‌ها: يادآوري نيازمندان، گرسنگي و تشنگي قيامت
2. گرايش‌هاي والا بر اثر اين آگاهي‌ها
3. تمرين تسلط بر نفس و تجربه لذت آن
4. ايجاد ملكه تقوا بر اثر اين تمرين

5. فاصله گرفتن از لذات دنيوي و در نتيجه غفلت از آنها و انصراف اراده از آنها
نقش امر به معروف و نهي ازمنكر:

1. يادآوري عظمت گناه و عقوبت آن، آگاهي‌هايي را بيدار مي‌كند و اگر از آگاهي‌هاي مثبت انجام گناه فراتر رود، به ترك گناه مي‌انجامد
2. انكار قلبي در مقابل منكر، در واقع بيدار كردن آگاهي‌هاي مخالف گناه است
این که گفته می‏شود تصور گناه برای انسان زیان‏بخش است یا تصمیم بر کار خیر، ثواب دارد، به جهت تأثیری است که در فعال کردن آگاهی‏ها، امیال و اراده‏های مثبت یا منفی در روان انسان ایجاد می‏کند. 

الفِکرُ فِی الخَیرِ یدعو إلی العَمَلِ بِه
 فِکرُک فی المَعصِیةِ یحدوک عَلَی الوُقوعِ فیها

از جمله طراحی‏های بسیار زیبای دین، تقدس بخشیدن به زمان‏ها، مکان‏ها و اشیاء معینی است که هر یک به تداعی معانی یادآور حقایق مهم حیات انسان است.  
ابعاد اهمیت  «ذکر» در تربیت و هدایت انسان چنان گسترده‏است که قرآن خود را کتاب  «ذکر» و  «موعظه» و پیامبران را  «مذکر» معرفی نموده‏است. 

نتایج و نکات 

1. میزان تأثیر محیط بر ارادة انسان: 
مشاهده رفتار زشت ديگران  برانگيخته شدن آگاهي‌هاي منفي  ايجاد ميل به انجام امور زشت

 انسان مي‌تواند با برانگيختن آگاهي‌هاي مثبت خود آگاهي‌هاي منفي را تحت الشعاع قرار دهد (ذكر)
إِنَّ الَّذینَ اتَّقَوا إِذا مَسَّهُم طائِفٌ مِن الشَّیطانِ تَذَکروا فَإِذا هُم مُبصِرون
 
در مقابل، هر گاه که آموخته‏های مفید و مثبت انسان بارور و برجسته می‏گردند انسان به اختیار خود قادر است آن‏ها را سرکوب کند. به این فرایند  «اعراض از ذکر» گفته می‏شود. 
وَ مَن أَظلَمُ مِمَّن ذُکرَ بِآیاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعرَضَ عَنها؟ 
 

2. ایجاد  «میل» و  «نفرت» -لااقل در بسیاری موارد- اختیاری و ارادی است و انسان قادر است با توجه و یادآوری کمالات یا معایب امور، در وجود خود دلبستگی یا دلزدگی ایجاد کند
قالَ رَسولُ اللَّهِ  (ص) : قالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِداودَ  (ع) : أَحبِبنی وَ حَبِّبنی إِلی خَلقی، قالَ: یا رَبِّ نَعَم أَنَا أُحِبُّک فَکیفَ أُحَبِّبُک إِلی خَلقِک؟ قالَ أُذکر أَیادِی عِندِهُم فَإِنَّک إِذا ذَکرتَ لَهُم ذلِک أَحَبّونی

3. همان گونه که آگاهی‏های ما در پیدایش امیال نقش دارند، امیال و علاقه‏های ما نیز در ایجاد و یا ابقای صورت‏های ذهنی مؤثرند. شدت علاقه به یک چیز موجب می‏شود انسان به طور مرتب آن را تجسم کند و با آن در ذهن و خیال خود محشور باشد. 

4. با توجه به اهمیت  «ذکر» و  «توجه» در پیدایش آگاهی برجسته، امیال شدید و اراده، شایسته‏است انسان در حفظ دروازه‏های وجودی خویش بکوشد و از ارتباط با پدیده‏هایی که موجب اشتغال ذهنی نامساعد می‏شود و وسوسه تولید می‏کند در حد امکان بپرهیزد. از سوی دیگر لازم است انسان در ارتباط بیشتر با پدیده هایی که موجب اشتغال ذهن به امور متعالی می‏شود بکوشد و در این راه از هزینة مال نیز دریغ نورزد. امام علی  (ع) : لَم یذهَب مِن مالِک ما وَعَظَک

5. »ایمان» آگاهی پرطراوت و فعالی است که منشأ عمل می‏شود، باور قلبی برجسته‏ای که بر سایر دانسته‏ها غلبه می‏کند و ارادة ما را تحت کنترل خود می‏آورد. مثلاً در صورت نبودن مانع، همة ما از خوردن میوه استقبال می‏کنیم زیرا به سودمندی و لذت‏بخشی آن  «ایمان» داریم. 

هر چه  «ایمان» ما بیشتر باشد  «عمل» برای ما آسان‏تر است و هرچه ایمان کمتر، غفلت، بیشتر و عمل دشوارتر. از سوی دیگر هرچه بر اساس دانستة خود بیشتر عمل کنیم، باور قلبی و ایمان ما شکوفاتر می‏گردد و هر بار که مخالف آگاهی خود اقدام می‏نماییم ایمان خود را ضعیف‏تر کرده‏ایم. زیرا آگاهی‏های دیگر خود را با عمل و تجربه بارور گردانده‏ایم ولی این آگاهی که باید به آن ایمان راسخ داشته باشیم در همان سطح، باقی مانده است.
ایمان 1  عمل 1  ایمان 2  عمل 2  . . . 
6. دانستیم که کمال ما انسان‏ها در بندگی خدا و معرفت اوست. از این رو باید مهم‏ترین دغدغه و مطلوب ما، رسیدن به این مرتبه باشد. یاد خدا و توجه به صفات او دسته‏ای از آگاهی‏های حیات‏بخش را در وجود ما می‏شوراند و میل شدید به تحصیل رضای او و تقرب و تشبه به او و به‏دست آوردن صفات او را در ما ایجاد می‏کند. این میل شدید، ارادة ما را جهتی می‏بخشد که به سعادت ما می‏انجامد. رسول خدا  (ص) فرمودند: أَکثِر ذِکرَ اللَّهِ، تَکن أَخَصَّ العِبادِ إِلَی اللَّهِ تَعالی

7. اراده به امر کلی تعلق نمی‏گیرد. یعنی تصمیمی که انسان بر انجام کاری می‏گیرد تنها به این شرط، عملی می‏شود که بر یک امر مشخصِ جزیی متمرکز شود. یکی از شواهد مهم این مسأله این است که انسان‏ها معمولاً هر کاری را در آخرین فرصت ممکن آغاز می‏کنند. زیرا تا پیش از رسیدن به آخرین زمان، مصادیق زیادی در معرض ارادة انسان قرار گرفته ولی در لحظة آخر فقط یک گزینه برای انتخاب باقی است. «بعداً انجام می‏دهم» از نظر عملی با  «هرگز انجام نمی‏دهم» معادل است، زیرا  «بعداً» مصادیق فراوانی دارد. از جمله مهم‏ترین شگردهای شیطان، استفادة از همین قاعده برای سست کردن ارادة انسان‏ها است که به آن  «تسویف» گفته می‏شود. تسویف یعنی سوف سوف گفتن و کار امروز را به فردا وانهادن. با گذشت زمان، آگاهی انسان به ضرورت آن عمل ضعیف می‏شود و عمل، به آفت غفلت از بین خواهد رفت. 

8. به‏کارگیری این توصیه‏ها گرچه در آغاز راه بسیار مشکل و توان‏فرسا است اما در نتیجة استقامت و پایداری و به مرور زمان  «ملکة عزم» در وجود ما شکل می‏گیرد و مسیر حرکت ما روز به روز هموارتر خواهد گشت.
اصل پنجم: تجدید نیت 

«نیت» روح عمل محسوب می‏شود. روشن است که نیت بدون  «توجه» امکان‏پذیر نیست. کارهای فاقد  «توجه» که یکسره از سر غفلت صادر می‏شوند ارزشی حقیقی  (خوب یا بد) ندارند. زیرا  «توجه» یکی از مقدمات فعل اختیاری است. اصلاح نیت، اصلاح کیفیت عمل است و اصلاح کیفیت، بر اصلاح کمیت مقدم است. بیش از آن که به مقدار عمل توجه کنیم باید به چگونگی آن یندیشیم. 
یا موسی ما اُریدَ بِهِ وَجهی فَکثیرٌ قَلیلُهُ، وَ ما اُریدَ بِهِ غَیری فَقَلیلٌ کثیرُه. 

پیامبر اکرم  (ص) : أَخلِص قَلبَک یکفِک القَلیلُ مِن العَمَل. 
 

إِنَّ الإِنسانَ لَفی خُسرٍ إِلاّ الَّذینَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصّالِحاتِ. . . 

با نیت خالص می‏توان در تمام ساعات و آنات به خودسازی مشغول بود و از هر شبانه روز به اندازة 24 ساعتِ تمام، بازدهی معنوی و معرفتی انتظار داشت. 
 «خودسازی» فعالیتی نیست که به زمان مشخصی اختصاص داشته باشد. آسایش و تفریح ما نیز عبادت است اگر به قصد خشنودی خدا انجام گیرد
اصلاح نیت، نیاز به تمرین و تلاش دارد و بدون  «توجه»، حاصل نمی‏شود. «لحظاتی پیش از عمل» با احیای نیت و توجه به خدا می‏توان به عمل ارزش اخلاقی و معنوی بخشید
در این لحظاتِ پیش از عمل، چند کار انجام می‏گیرد. 

اول: اطمینان از رضایت خدا به این عمل. 

دوم: درخواست از خدا برای خلوص نیت و سلامت انگیزه. 

سوم: خلوت و مناجات با خدا و عرضة عمل به پیشگاه او. 

چهارم: تصمیم جدی بر اخراج همة انگیزه‏های مزاحم. 

امام صادق  (ع) : العَمَلُ الخالِصُ الَّذی لاتُریدُ أَن یحمَدَک عَلَیهِ أَحَدٌ إِلاّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. 

و از این خالص‏تر آن است که یکپارچه انجام عمل را به لطف و عنایت خدا استناد دهد و شکرگزار توفیق الهی باشد و از این خالص‏تر آن است که منتی بر خدا هم نگذارد و توقعی از او نداشته باشد. درجات خلوص نیت مستقیماً به درجات معرفت ما از خدا بستگی دارد. از سوی دیگر درجات معرفت نیز با تلاش در تطهیر نیت بالا میرود. 

نیت  معرفت  نیت  معرفت  . . . 

تذكر: اهمیت تلاش برای اصلاح نیت به معنی تعطیل عمل تا اطمینان از خلوص آن نیست. 
عمل صالح، به احتمال شائبة ریا نباید رها شود گرچه برای اصلاح نیت نسبت به خود باید بسیار سخت‏گیر و پرتوقع باشیم. 
اصل ششم: توان سازی 

توانمندی‏های ثابت نفس را  «ملکه» نامیده‏اند. هر ملکه صفتی برای جان آدمی است که با اراده و اختیار او و بر اثر تکرار عمل، در طی زمان پدید آمده و پس از پیدایش، انجام عمل را سرعت و سهولت می‏بخشد. 

دسته‌بندي ملكات:
1. جسماني (شنا، سواركاري و ...): نيازمند تربيت بدني
2. ذهني (دقت، يادسپاري و...): نيازمند تربيت ذهني
3. روحي و قلبي (تسلط بر نفس، صلابت، شجاعت و ...): نيازمند تربيت جان
4. تركيبي (گلدوزي، تندخواني و ... كه تركيب چند ملكه با هم هستند)
فواید ملکه 

هر ملکه به منزلة یک ابزار مفید و مؤثر در اختیار انسان است که از به کارگیری آن با صرف توان کم، در زمانی اندک، بهره‏ای شایسته به دست می‏آید. 

«سرعت»،  «سهولت»،  «کیفیت» و  «وسعت» دست‏آوردهای پرارزش و مبارک ملکه است. ضرب‏المثل  «به جای ماهی دادن، به او ماهی‏گیری بیاموز» اشاره به همین نکتة مهم دارد. 

البته محدودیت عمر انسان به او اجازة به دست آوردن همة ملکات را نمی‏دهد. از این رو شایسته است ضریب اهمیت ملکات، شناسایی و سرمایة گران‏قدر عمر به توانمندی‏های ضروری و مفید اختصاص یابد. 

پیدایش ملکه 

1. تحصیل یا تغییر ملکات برای انسان در هر سن و سال و موقعیتی امکان‏پذیر است؛ گرچه در جوانی بسیار آسان‏تر و دست‏یافتنی‏تر است. دسته‏ای از ملکات، به نحو غیراختیاری در وجود ما شکل گرفته و ناشی از تعامل ناآگاهانة ما با محیط است. عمدة باورها، عقاید، سلیقه‏ها، علاقه‏ها، عادت‏ها، روحیه‏ها، ذوق‏ها، و حساسیت‏های ما برای ما به صورت ملکه در آمده و عمدة رفتارهای ما برخاستة از ملکاتی است که با ما متحد شده و شاکلة وجودی ما را تشکیل داده است. 
 این ملکات به اختیار و اراده قابل تغییر است.
2. پیدایش ملکه محتاج زمان و تدریجی است. نگاه ناتمام ما به نقش ویژة پدیدة  «زمان» در حوادث عالم منتهی به برنامه‏ریزی‏های شتابزده‏ای می‏شود که جز شکست و سرخوردگی و ناامیدی ارمغانی نداشته و به نتیجه‏ای نمی‏انجامد. 

3. پیدایش ملکه بر اثر تکرار عمل است. هر بار که عملی را تجربه می‏کنیم یک قدم به ملکه، نزدیک می‏شویم. از تراکم این تجربه‏ها و اقدام‏ها ملکه متولد می‏شود. به طور کلی هر یک از قوای انسان که به‏کار گرفته شود و به فعالیت درآید تقویت می‏شود و هریک معطل و بی‏کار باشد ضعیف و سست، باقی می‏ماند.
4. گرچه هر عمل به نوعی در پیدایش ملکه نقش دارد، اما تأثیر آن معمولاً به چشم نمی‏آید و احساس نمی‏شود. اثر نامرئی آن تنها در صورتی قابل درک است که به ده‏ها مشابه خود پیوند یابد.
این قاعده، ملکات فاسد را هم در بر می‏گیرد؛ هر بار بدنوشتن یک بار تمرین بدخطی است و هر گناه به منزلة یک آجر در تشکیل دیوار بلند عصیان و ملکة فسق و یک نقطة کوچک نامرئی در صفحة سفید قلب.
از زیباترین شگردهای شیطان برخورد دوگانة او با اعمال خوب و بد ما است. هرگاه انسان عمل بدی انجام دهد، مثلاً مرتکب دروغ یا نگاه حرامی گردد، شیطان تأثیر آن عمل را در نفس انسان بسیار کوچک جلوه می‏دهد و به گونه‏ای وانمود می‏کند که گویا پس از عمل هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ تغییری در جان او پدید نیامده‏است. از سوی دیگر هر بار آدمی عمل شایسته‏ای انجام می‏دهد شیطان تأثیر آنرا در نفس او بسیار بزرگ و قابل توجه ترسیم می‏کند و آن چنان وانمود می‏کند که پس از انجام عمل وضعیت انسان بسیار مطلوب و قابل تقدیر گشته و مقام و منزلت او بسی فراتر آمده‏است. آن گاه اگر با قرائن و شواهدی برایش معلوم شود که عمل کوچک او چنان اثر سترگی در پی نداشته، به واسطه توقع نادرستی که شیطان از آن عمل، ایجاد کرده‏است مأیوس و سرخورده می‏شود، از تکرار عمل دست بر می‏دارد
5. دوران پیدایش ملکه بر آدمی سخت می‏گذرد. سختی دوران تحصیل ملکه عمده‏ترین عاملی است که باعث می‏شود انسان از تمرین استقبال نکند و به شاگردی کردن یا دوره‏های آموزشی تمایل نشان ندهد و بیشتر علاقه دارد از آن‏چه در وجودش فعلیتی یافته و به نقد موجود است بهره گیرد.
6. پس از پیدایش ملکه علاوه بر سهولت انجام کار، انسان از به کارگیری توانمندی خود لذت می‏برد. گاهی که خود را با دیگری مقایسه می‏کند نشاط بیشتری می‏گیرد و به خودنمایی و فخرفروشی ترغیب می‏شود و هر گاه مقایسه‏ای در کار نباشد، چون مسیر کوتاهی برای رسیدن به مطلوب در پیش دارد شوق و انگیزه بیشتری برای عمل در خود می‏یابد از این رو بسیار مشتاق است ملکه خود را تجربه کند و یا با دیگران به مسابقه و زورآزمایی نشیند.
7. غالباً آغاز حرکت برای کسب یک توانمندی با ناکامی و شکست همراه است.
8. هر چه مراحل تکوین یک ملکه با توجه و دقت بیشتری انجام پذیرد، سهم بیشتری در پیدایش آن ملکه دارد. به همین جهت کسانی که در همة اعمال و رفتار خود دقت و تأمل به خرج می‏دهند، گرچه به ظاهر سرعت عمل کمتری دارند و دیرتر به نتیجه می‏رسند اما پس از به دست آوردن توانمندیهای مختلف، به سرعت از همراهان خود پیشی می‏گیرند. با گسترش توانمندی‏ها، به مرور  «به دست آوردن ملکات جدید» و انس گرفتن با فضاهای تازه نیز برای انسان آسان می‏شود.  (البته در صورتی که نوعی همسویی با ملکات سابق داشته باشد. )
9. تفكر و رعايت اصول برنامه‌ريزي مسير تحصيل ملكه را بهبود مي‌بخشد. (لزوم يادگيري اصول برنامه‌ريزي)
10. طی تمام مراحل تحصیل ملکه - بدون استثنا - بر عهدة خود انسان است و انسان تنها با اراده و اختیار و تلاش خود به ملکه نزدیک می‏شود. استاد فقط راهی را که انسان باید با پای خویش بپیماید به‏خوبی به او نشان می‏دهد اما پیمودن آن را نمی‏تواند بر عهده بگیرد و ضمانت کند. و در یک کلام استاد تنها  «راهنما» است و نه  «راهبر». طبیعتاً هر فرد پس از تجربة عملی و تلاش شخصی کاستی‏ها و ناتوانی‏های خود را با وضوح بیشتری می‏بیند و زمینة بهره‏گیری افزون‏تر از استاد برایش فراهم می‏گردد.
11. پس از تشکیل ملکه در وجود آدمی به‏کارگیری آن و بهره‏مندی از آثار و فواید آن نیز به اختیار انسان است.
12. تا قبل از پیدایش کامل یک ملکه، تمرین و تلاش باید استمرار داشته باشد و اگر در نیمة راه قطع شود، رشد ملکه متوقف می‏گردد.
انسان غالباً از بار تلاش و مجاهدت شانه خالی می‏کند و بیشتر علاقه‏مند است از دارایی‏های نقد و فعلیت‏های وجود خود بهره گیرد. همین علاقه‏مندی، وضعیت موجود شخص را در نظرش، شایسته و بایسته جلوه می‏دهد، او را به حال فعلی خود قانع می‏کند و از پیش رفت و تعالی مانع می‏شود. از این رو لازم است انسان، ارتباط مداومی با شخصیت‏های موفق و ممتاز هر رشته - که مطلوب اوست - برقرار نماید و همواره خود را با ایشان مقایسه کند تا موفقیت نسبی او در طول زمان افزایش یابد.
نتايج مباحث گذشته در مورد ملكه
اول: مداومت و استمرار

پیشوای متقین علی  (ع) فرموده‏اند: 

قليل تدوم عليه ارجي من كثير مملول منه
 

پس از درك اين نكته كه تأثير عمل به نحو تدريجي و در طول زمان ظاهر مي‌شود و به دست آوردن ملكه محصول تكرار عمل است، ارزش مداومت و استمرار بر عمل به خوبي آشكار مي‌شود.

قالَ الباقِرُ  (ع) : أَحَبُّ الأَعمالِ إِلی اللَّهِ تَعالی ما دامَ عَلَیهِ العَبدُ وَ إِن قَلَّ. 

دوم: تدريج

قالَ رَسولُ اللَّهِ  (ص) : یا أَیهَا النّاسُ خُذوا مِنَ الأَعمالِ ما تُطیقونَ

تکلیف و تحمیل به نفس - یا به دیگری - اگر از حد طاقت درگذرد، به عمل تبدیل نمی‏شود و یا استمرار نمی‏یابد
توصیه به تدریج دارای دو چهره‏است: 

اول : چهرة سلبی که  «بیش از توان خود در هر مرحله بر خود تکلیف نکنید. » 

دوم : چهرة ایجابی که  «هرگاه توانایی و قابلیت نفس افزایش یافت تکلیف را بیفزایید یعنی تکلیف، کمتر از توانمندی نفس هم نباشد. » 

ترکیب این دو گزاره توصیه به  «اعتدال» در برنامه‏ریزی است.
به‏دست آوردن ملکه و توانمندی عمل زیباتر از انجام عمل. و تحصيل ملكه نيازمند تدريج و مداومت است.

سوم: حفظ رغبت نفس 

قالَ عَلِی  (ع) : خادِع نَفسَک فی العِبادَةِ وَ ارفَق بِها وَ لاتَقهَرها وَ خُذ عَفوَها وَ نِشاطَها، إِلاّ ما کانَ مَکتوباً عَلَیک مِنَ الفَریضَةِ فَإِنَّهُ لا بُدَّ مِن قَضائِها وَ تَعاهُدِها عِندَ مَحَلِّها. 

قالَ عَلِی  (ع) : إِنَّ لِلقُلوبِ إِقبالاً وَ إِدباراً فَإِذا أَقبَلَت فَاحمِلوها عَلَی النَّوافِلِ وَ إِذا أَدبَرَت فَاقتَصِروا بِها عَلَی الفَرائِضِ. 

بزرگان اخلاق می‏فرمایند: اگر علاقه به اقامة 10 رکعت نماز مستحبی دارید 12 رکعت نخوانید؛ زیرا دو رکعت پایانی که به تحمیل و با فشار و بی‏حوصلگی انجام گرفته، خاطرة ناخوشایندی از خود در ذهن ما باقی می‏گذارد.
از جمله اموری که رغبت و اشتیاق نفس را حفظ می‏کند، انجام دقیق برنامه و بالا بردن کیفیت عمل است.
از امور دیگری که به حفظ اشتیاق و نشاط نفس کمک می‏کند معاشرت و ارتباط با چهره‏های موفق وممتاز یک رشته است
و نیز تسهیل برنامه و پیراستن آن از امور غیر ضروری و زائد - که اصل طرح را بزرگ و غیرعملی جلوه می‏دهد - در ایجاد انگیزه و اشتیاق مفید است. 

چهارم: استقامت 

قالَ أَمیرُ المُؤمِنینَ عَلِی (ع) : العَمَل، العَمَل. ثُمَّ النَّهایة، النَّهایة، وَ الإستِقامَة، الإستِقامَة. 

به‏دست آوردن ملکة  «تقوا» و  «تسلط بر نفس» در آغاز راه محدودیت‏هایی دارد. مثلاً نیازمند کنترل شدید اعضا و جوارح و بازداشتن آن از پرخوری، پرخوابی، پرگویی و بهره‏مندی بیش از اندازه از لذت‏های دنیوی است و مجاهدت و تلاش درخوری می‏طلبد و لذا از آن به  «جهاد اکبر» تعبیر شده است. 

یکی از مصادیق مهم مفهوم  «صبر» در فرهنگ اخلاقی اسلام، استقامت و پایداری در انجام وظیفه است که با یادآوری و توصیة دیگران تقویت و بارور می‏شود. 

وَ تَواصَوا بِالحَقِّ وَ تَواصَوا بِالصَّبر. 

پنجم: اقدام  (پرهیز از تسویف) 

تسویف و عقب انداختن عمل همیشه ناشی از این تصور است که بعداً فرصتی برای جبران و انجام عمل وجود دارد. اگر به‏خوبی متوجه اهمیت ملکات شده باشیم باید قدر ظرفیت‏های زمانی را بهتر بشناسیم و عمل را به تأخیر نیندازیم. زیرا تأخیر عمل فرصت به‏دست آوردن ملکه را برای ما محدودتر می‏سازد و ظرف زمانی ما را کوچک‏تر می‏کند تا به جایی که تحصیل ملکه در آن نگنجد.
با ظهور امام عصر  (عج) یکباره نمی‏توان در زمرة سربازان توانمند ایشان قرار گرفت. منتظران فرج آن حضرت باید بسیار قبل از آمدن آن حضرت در اصلاح خود و کسب توانمندی‏های جسمی، علمی، اخلاقی و اجتماعی کوشیده باشند.
سستی و کوتاهی در تربیت فرزند آرام آرام به پیدایش ملکات ناشایسته در وجود او می‏انجامد. پس از چندی ظرف زمانی پیش روی والدین برای تربیت فرزند چنان تنگ می‏شود که جز برای حسرت و پشیمانی گنجایش ندارد. 

پدر و مادر یا مربی باید با متربی خود تا رسیدن به مقصد با سعة صدر و تحمل  «همراهی» کند و توقع‏ها و انتظارات خویش را متناسب با توان او تعدیل نماید. مفهوم اخلاقی  «مدارا» و  «رفق» فرزند طبیعی همین واقعیت‏ها است. 

اصل هفتم: برنامه‏ریزی

اگر بخواهیم توان اندک خود را به فعالیت‏های فراوان زندگی به گونه‏ای توزیع کنیم که بیشترین بهره را از عمر و توان خود ببریم، نیازمند  «برنامه‏ریزی» هستیم.
«برنامه‏ریزی» پیش‏بینی ترکیبی خاص، میان فعالیت‏ها است برای کوتاه کردن راه و بهره‏برداری بیش‏تر از سرمایه‏ها در رسیدن به هدفی مشخص.  «برنامه‏ریزی» عبارت است از طراحی نقشه‏ای جامع برای زندگی، که در آن نقشه، جایگاه هر فعالیت، به خوبی مشخص باشد.
این‏که انسان اکثر زمان و توان خود را به چه کاری اختصاص دهد، در شکل‏دهی نهایی به شخصیت و هویت او تأثیر دارد. «برنامه‏ریزی» مدیریت صرف دارایی‏ها و سرمایه‏هاست. برای موفقیت بیش‏تر در این مدیریت باید اولویت‏ها را کشف کرد. 
قدم اول در برنامه‏ریزی شناخت هدف است. زیرا با انتخاب هدف نیازهای مختلفی پدید می‏آید و برای رفع این نیازها اجزا و عناصر گوناگون باید انتخاب شود
پس از  «انتخاب هدف»،  «تشخیص عناصر لازم» و  «اهمیت هریک»، لازم است  «چینش و ترکیب مشخصی» میان آن‏ها درنظر گرفته شود. گونه‏های مختلف ترکیب نتیجه‏های متفاوت درپی دارد.
انتخاب هدف  تشخیص عناصر  ارزشگذاری  چینش و ترکیب. 

برنامه‏ریزی، کاهش  «اوقات رهایی» است. مراد از اوقات رهایی، اوقاتی است که شخص، هیچ مسؤولیتی فراروی خود نمی‏بیند
«زمان استراحت» زمان کسب نشاط و طراوت و مقدمة انجام اعمال هدف‏دار است. این  «مقدمه» نباید آن چنان گسترده شود که جایی برای  «متن» باقی نماند!
«هنر برنامه‏ریزی»، همان  «هنر تشخیص وظیفه» است و کسی که از  «برنامه»ی خود سؤال می‏کند از  «وظیفه»ی خود سؤال می‏کند. 

اصول حاکم بر برنامه
اصل اوّل: جامعیت

برنامه باید جامع باشد. یعنی تمام اجزا و عناصر لازم، در آن حضور داشته باشد. تمام آنچه در برنامه پیش‏بینی می‏شود، قید  «وجوب» دارد.
بخشی از نیازها هرچند در برنامه قید نشود، به صورت طبیعی مورد توجه قرار می‏گیرد  (مثل غذا خوردن و اقامة نماز) . ولی برخی دیگر مورد غفلت واقع می‏شود.
اصل دوم: هماهنگی و توازن، تناسب تقریبی

در برنامة کامل تناسب اجزا و عناصر  «به طور تقریبی» حفظ می‏گردد. کلمة  «به طور تقریبی» اهمیت فراوانی در این جمله دارد زیرا در یک زمینة مشخص وبرای رسیدن به یک هدف معین، بیش از یک طرح و برنامه می‏توان ارائه داد.
نوعی قابلیت انعطاف وجابجایی در برنامه متناسب با سلیقه‏های‏مختلف وجود دارد که شرط إعمال آن پاسداری از تمام عناصر و حفظ اندازه‏ها و نسبت‏های کلی است. «برنامه‏ریزی» هنر حفظ اولویت‏ها و اهمیت‏ها در سطح کلی و ترجیح سلیقه‏مند یکی از امور بر دیگری در سطح جزیی است
اجراي عملي اين اصول:

توجه به ضرورت فعل خاص
سنجش ميزان مقدور آن فعل در مقايسه با ساير افعال و امور زندگي (ميزان حداقل و حداكثر)
قرار دادن ميزان حداقل در برنامه تا در عمل و تجربه مقدار واقعي مشخص شود (عدم تعطيل كار به بهانه روشن نبودن ميزان دقيق آن)
اصل سوم: تنوع 

نباید یکی از فعالیت‏های اصلی را در برهه‏ای طولانی از زمان تعطیل کرد؛ زیرا ارتباط مستمر با آن فعالیت -هر چند کوتاه و اندک- امید تأثیر بیشتری دارد. گرچه کمیت و کیفیت آن در شرایط زمانی گوناگون تغییر می‏کند
اهمیت یکی از ابعاد حیات انسان، بهانة موجهی برای خاموش کردن چراغ ابعاد دیگر نیست. البته  «توجه ویژه» به یکی از فعالیت‏ها در شرایط خاص، کاملاً لازم و معقول است
آنچه در اصل  «جامعیت» گفته شد ناظر به کل زمینة برنامه‏ریزی بود. مثلاً کل دایرة عمر را نباید خالی از فعالیت‏های اجتماعی قرار داد. اما بر اساس اصل  «تنوع» لازم است این فعالیت اجتماعی در زمان متناوب و به صورت مستمر تقسیم و توزیع شود، نه این که تنها به نیمة دوم عمر اختصاص یابد. تناوب برنامه بسته به اهمیت آن، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالانه قابل پیش‏بینی است. تعطیل کامل یک فعالیت و به‏هم‏خوردن سیکل منظم آن در شرایط اضطراری استثنا است و نباید قاعده شود. اگر همة نیازهای شخص در برنامه به صورت جامع و متنوع تدارک دیده نشود، توجه یکبارة او به یک خلأ، مسیر زندگیش را تغییر داده واو را دچار افراط و تفریط و عدم‏توازن می‏کند
اصل چهارم: برخورداری از نگاه کلی

برنامه‏ریزی برای  «امروز» بدون درنظرگرفتن کل عمر چندان نتیجه‏بخش نیست.
اصل پنجم: زمان‏مندی 

در برنامه‏ریزی جزیی حتماً باید  «ابتدا» و  «انتها»ی زمان هرفعالیت را مشخص کرد. تعیین زمان ابتدای عمل به آن جهت است که اراده به امر  «کلی» تعلق نمی‏گیرد. تعیین زمان انتهای عمل  (یعنی زمان نتیجه‏بخشی کامل آن فعالیت) هم ضرورت دارد. زیرا انسان اگر زمان پیشِ روی خود را بی‏کران یا وسیع انگارد، انگیزه‏ای برای تلاش ندارد. آدمی هرگاه خود را آزاد می‏بیند، به حداقل ِ زحمت و حرکت اکتفا می‏کند. اما در تنگناها و محدودیت‏ها چنان فعالیت می‏کند که خود از نیروی عظیم خویش درشگفت می‏ماند.
اگر خود را ملزم به اتمام عمل در فرصت پیش‏بینی‏شده نماییم، همین التزام عملی به‏منزلة نیروی قاهری است که مارا به تلاش و فعالیت بیش‏تر وادار می‏کند.
اصل ششم: پوشش کامل 

در تهیة برنامة جزیی، باید همة خانه‏های برنامه را پرکرد. لحظاتی که به بیهودگی و لغو می‏گذرد، خانه‏های خالی برنامه است که باید آن‏ها را به صفر نزدیک کرد.
ورزش و تفریح هم اگر هدف‏مند و از روی حکمت در فهرست فعالیت‏های انسان قرار گیرد لغو نیست. اما اگر از مقدمیت خارج شود و سراسر فضای برنامه را اشغال کند بدون تردید مطلوب نیست.
ممکن است برای ما دقیقاً معلوم نباشد که چه برنامه‏ای برای ما بیشترین بازدهی را به ارمغان می‏آورد. اما قطعاً این مقدار معلوم است که نباید عمر خود را به بطالت گذرانیم. نباید لحظات زمان را در کم‏تر از قابلیت خود به‏کار گیریم. مثلاً ساعت 9 صبح که اوج هوشیاری و نشاط فکری ما به‏شمار می‏رود مطالعة داستان یا شعر، استفادة بهینه نیست. درحالی که همین برنامه در ساعات خستگی، نشاطبخش و مقرون به صرفه است.
در میان ما کسانی هستند که از هر پیشنهادی به روی خوش استقبال می‏کنند و هیچ وقت، عذر یا مانعی برای مشارکت ندارند.
. این افراد از نعمت هدف‏مندی و برنامه محرومند و ره به جایی نمی‏برند هرچند به ظاهر زندگی خوشی دارند. 
اصل هفتم: استحکام  (اعتقاد به برنامه) 

اگر ایمان راسخ به برنامه وجود نداشته باشد در انجام آن سستی می‏شود. کار کوچکی که با ایمان و استحکام‏خاطر انجام پذیرد به‏مراتب امیدوارکننده‏تر از تلاش فراوانی است که این پشتوانه را نداشته‏باشد. عدم استحکام برنامه به عدم استحکام عمل تبدیل می‏گردد.
توان برنامه‏ریزی 

تدبیر، دوراندیشی، تسلط بر قواعد برنامه‏ریزی و تشخیص وظیفه نوعی توانایی و ملکه است و مانند دیگر ملکات نیازمند مداومت و تمرین فراوان است.
همان‏طور که براثر تکرار و مداومت در برنامه‏ریزی، روح تدبیر و هنر مدیریت، اندک‏اندک حاصل می‏شود، درصورت بی‏توجهی و مسامحه، ملکة روزمرگی، سهل‏انگاری، بی‏دقتی و بی‏مبالاتی در وجود ما شکل می‏گیرد.
برای به‏دست‏آوردن توان برنامه‏ریزی بسیار مناسب است با چهره‏های موفق ارتباط مستمر داشته‏باشیم و گونه‏های مختلف برنامه‏ریزی را بررسی کنیم.
جوان گرچه در آغاز با مشاهدة این برنامه‏ها که برخی عملاً در معاشرت با فرزانگان به‏دست آمده است به اجرای موبه‏مو و  «اقتباس» رو می‏آورد اما به‏مرور قدرت  «ترکیبِ» ویژگی‏های مثبت برنامه‏ها را به‏دست می‏آورد و به  «خودشکوفایی» در برنامه‏ریزی می‏رسد. 
مشاهدة دقیق       جذب       اقتباس  

 تکرار و تنوع مشاهده       جذب        اقتباس        ترکیب       خلاقیت
نکاتی پیرامون برنامه‏ریزی 

1. آگاهی از وظایف، اولین، محکم‏ترین و قطعی‏ترین وظیفة ما است که همة تکالیف بعدی را پشتیبانی می‏کند و سنگ بنای اوّلیة حرکت قرارمی‏گیرد. 

2. تشخیص وظیفه» و  «مدیریت خود» نیازمند الف) تلاش، ب) آگاهی وسیع، ج) صرف زمان است
الف) تلاش: خدای بزرگ، بدون اسباب و وسایل، امور جهان را اداره نمی‏کند. پس برای رسیدن به چنین نعمت ارزش‏مندی بکوشیم و سرمایه‏گذاری کنیم. بی جهت منتظر  «رؤیا»،  «الهام»،  «مکاشفه» یا  «مواجهة تصادفی با استادی خبیر» نباشیم و یا به راه‏های ساده‏ای چون  «قرعه»،  «تفأل» و  «استخاره» پناه نیاوریم. 
ب) آگاهي وسيع: هر چه دانش و آگاهی وسیع‏تری برنامه را پشتیبانی کند، آن برنامه کامل‏تر و مطلوب‏تر است
ج) صرف زمان: باید برای رسیدن به فواید تدبیر سرمایة زمان و توان خود را به کار گیریم و بدانیم صرف این مقدار زمان و توان قبل از عمل، بازده نهایی عمل ما را به‏مراتب بیشتر خواهد نمود. اگر این مقدار نیروی فکری و زمان را صرف تنظیم  «برنامه» نکنیم لاجرم چندین برابر آن را باید به تاوان  «بی‏برنامگی» بپردازیم.
3. ناتوانی در اجرای برنامه گاهی به‏خاطر  «نواقص» برنامه و عدم رعایت قواعد برنامه‏ریزی است و گاهی به  «سستی و تنبلی» بازگشت دارد. این نوشته قدم اول در رفع نواقص برنامه به شمار می‏رود. پس از آن باید به مبارزه با سستی و تنبلی پرداخت. نباید تمام عمر ما به برنامه‏ریزی بگذرد. پس از رسیدن به نتیجه باید اقدام و عمل را آغاز نمود.
4. به‏این بهانه که به برنامه عمل نمی‏کنیم نباید برنامه‏ریزی و تدبیر را کنار بگذاریم. کسی‏که برنامه دارد هرچند صددرصد به آن عمل نکند، از کسی‏که برنامه ندارد موفق‏تر است. 

5. برای هر هدف ریز یا درشتی، فکر کردن و برنامه داشتن، مطلوب است
آثار برنامه‌ريزي براي امور جزئي:

الف- شكل‌گيري ملكه و توان برنامه‌ريزي

ب- هموارتر شدن راه به سوي اهداف كلان زندگي

6. تدبیر نباید به وسواس منتهی شود. گاهی دقت فراوان در جزئیات و عواقب یک کار مانع انجام آن می‏شود و هول وهراس بیجا ایجاد می‏کند. گاهی لازم است دقت و ظرافت کار را کم‏تر درنظر گیریم تا آن فعالیت عملی شود و این خود عین تدبیر است
7. نمی‏توان  «یکبار برای همیشه» برنامه‏ریزی کرد و تا پایان عمر به اجرای آن پرداخت. نمی‏توان همة رویدادها را قبل از وقوع پیش‏بینی کرد. گاهی پدید آمدن یک حادثه، ترکیب کلّی وظایف ما را بهم می‏ریزد و سامان جدیدی می‏طلبد. از این رو، تشخیص وظیفه، یک وظیفة تدریجی و متکرر است.
8. برنامه هر چه کلان‏تر و دوراندیشانه‏تر باشد مفیدتر است.
9. فوايد ثبت برنامه به صورت نوشته:
- افزایش تمرکز فکری، انسجام برنامه و تنظیم موفق آن. 

 - حفظ و جلوگیری از فراموشی. 

 - قابلیت مراجعة بعدی، ارزیابی و تجدید نظر. 

 - قابلیت انتقال به دیگران. 

 - افزایش ضمانت اجرا، التزام عملی  (سند و پیمان مکتوب)
10. برنامة تنظیم شده رویة اصلی و قاعدة فعالیت‏های ما قرار می‏گیرد. باید برای همة فعالیت‏های خود -به مرور- قاعده قرار دهیم. این قاعده در موارد خاصی قابل استثنا است ؛ مواردی که  «استثنا» نسبت به  «اصل اولیه» حکمت افزون‏تر و فواید بیشتری داشته باشد. البته نباید موارد  «استثنا» از خود  «قاعده» بیش‏تر باشد. .  «بندگی» و انجام وظیفة الهی اصل حاکم بر همة اصول زندگی است و در هیچ شرایطی استثنا نمی‏پذیرد. 

11. رعايت اقبال و ادبار قلب در تحميل برنامه‌ها بر خود؛ در مواقع اقبال انجام مستحبات و در مواقع ادبار اكتفا به واجبات
� مناقب 56 / 1.


� شعار توحید در پیام همة پیامبران دیده می‏شود. قرآن کریم عبارت «یا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غیره (سورة شعرا) ای مردم الله را عبودیت کنید که شما را به جز او معبودی نیست» را از زبان پیامبران بزرگی همچون نوح، هود، صالح، شعیب و... به عنوان سرفصل دعوت این رسولان بیان کرده است.


� جاثیه 23 :45.


� أَعدی عَدُوِّک نَفسُک الَّتی بَینَ جَنبَیک. بدترین دشمن تو همین نفس توست که میان دو پهلوی تو قرار دارد. (تنبیه الخواطر 591 / 1.)


� مریم 44: 19.


� یس 60: 36.


� زمر 17: 39.


� انبیاء 25 :21.


� حجرات 13 :49.


� آل‏عمران 200 :3.  


� شعرا 108 :26.


� عنکبوت 16 :29.


� آل عمران 200 :3.


� مناقب 56 / 1.


� توبه 72 :9.


� مائده 119 :5.


� سورة ذاریات 56 :51.


� از آنجا که انسان - به طبیعت خود - تمایل دارد مطابق مقتضای «تأثّرات روحی»، «عادتهای فردی» و «آداب و رسوم جمعی» عمل کند می‏توان از همة این‏هابه «خواهش دل» تعبیر نمود. ما هم از این پس به جهت مراعات اختصار چنین می‏کنیم.


� إِنَّ الإِنسانَ لَفی خُسرٍ× إِلاّ الَّذینَ آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوا بِالحَقِّ وَ تَواصَوا بِالصَّبرِ.


� کافی 8 / 352 / 2.


� عدة الداعی / 310.


� عدة الداعی / 232.


� دعای ابوحمزة ثمالی، اقبال الاعمال / 67.


� نور 21 :24.


� عَرَفتُ اللَّهَ بِفَسخِ العَزائِمِ وَ حَلِّ العُقودِ وَ نَقضِ الهِمَمِ. (نهج‏البلاغه، کلمة 250) العَبدُ یدَبِّرُ وَ اللَّهُ یقَدِّرُ.


� کتَبَ رَبُّکم عَلی نَفسِهِ الرَّحمَةَ (انعام 54 :6)


� وَ قالَ رَبُّکمُ ادعونی أَستَجِب لَکم (غافر 60 :40) أُجیبُ دَعوَةَ الدّاعِ إِذا دَعانِ (بقره 186 :2) وَ ضَمِنتَ لَهُمُ الإِجابَةَ (دعای کمیل).


� وَ مَن أَصدَقُ مِنَ اللَّهِ قیلاً (نساء 122 :4).


� فرقان 74 :25.


� غرر الحکم: 4624.


� غرر الحکم: 6196.


� غرر الحکم: 3826.


� محاسن 314 / 1


� عارف ربانی حضرت آیه اللَّه بهجت، به سوی محبوب / 37.


� عنکبوت 69 :29.


� بقره 282 :2.


� حلیه الاولیاء 15 / 10 و اعلام الدین / 301.


� به سوی محبوب / 56.


� شبیه این قانون در آموزش فنون، هنرها و حرفه‏ها نیز وجود دارد؛ تا هنگامی که آموخته‏های تئوری به عمل، تجربه و تمرین گره نخورد، دریافت کاملی از آن‏ها به دست نمی‏آید.


� اعلام الدین / 96.


� به سوی محبوب / 28.


� غرر الحکم: 3925.


� نهج البلاغه، حکمت 274.


� سید محمد حسینی بهشتی، ایدئولوژی اسلامی / 13.


� رسول اللَّه e: وُضِعَ عَن أُمَّتی...الخَطاءُ وَ النِّسیانُ وَ ما لایعلَمونَ وَ ما لایطیقونَ وَ ما اضطُرّوا إِلَیهِ وَ ما استُکرِهوا عَلَیهِ...(کافی 463 / 2.) 


 (تکلیف در) این موارد از امّت من برداشته شده است؛ اشتباه، فراموشی، آن‏چه ندانند، آن‏چه توانش را ندارند، آن‏چه بدان ناچارند، آن‏چه بدان مجبور شوند. در این حدیث، عنوان اوّل به شرطیت «توجه»، عنوان دوّم و سوّم به شرطیت «علم» و عناوین بعد به شرطیت «توان» اشاره دارد. 


 «قدرت» عبارت است از امکان انجام و ترک. کسی که امکان انجام عملی را ندارد (عاجز) و نیز کسی که امکان ترک عملی را ندارد (مجبور و مضطر) دارای قدرت نیست.


� آیة الله بهجت، به سوی محبوب / 78.


� تحریم 10 :66 و 11.


� به سوی محبوب / 57


� محمد 7 :47.


� رعد 11 :13.


� فعلی که فقط از غریزه و میل نشأت می‏گیرد و هیچ پشتوانة علمی ندارد (مثل مکیدن پستان برای کودک در ابتدای تولد) عمل ارادی محسوب نمی‏شود و از محل بحث ما خارج است.


� منظور از آگاهی در این بحث آگاهی قطعی و یقینی‏است و »شدت و ضعف آگاهی« در این عبارت به معنی درجه‏بندی تأثیر آن در عمل است نه به منظور تقسیم آگاهی به یقین، اطمینان، ظن، شک و وهم. بنابراین آگاهی ضعیف، آگاهی قطعی است که در برانگیختن انسان برای عمل موفق نباشد نه آگاهی مورد تردید و یا موهوم.


� غفلت، مراتب مختلف دارد. گاهی تذکر یا توجه معمولی به یک مسأله غفلت را به کلی برطرف نمی‏کند، نیروی قوی‏تری نیاز است تا آگاهی‏های ضعیف ما را بشوراند و از سطح سایر آگاهی‏ها بالاتر آورد.


� امام زین العابدین (ع): یابنَ آدَمَ إِنَّک لاتَزالُ بِخَیرٍ ما کانَ لَک واعِظٌ مِن نَفسِک وَ ما کانَت المُحاسَبَةُ مِن هَمِّک و.... (میزان الحکمة: 22173).


� مشکاة الانوار/ 36.


� بحار 465 / 75.


� غررالحکم 5579.


� ذاریات 55 :51.


� نحل 90 :16.


� کافی 14 / 78 / 2.


� چهل حدیث / 105، حدیث ششم.


� امام سجاد (ع): إِنَّ قَسوَةَ البِطنَةِ...مِمّا یثَبِّطُ وَ یبطِی‏ءُ عَن العَمَلِ وَ ینسی الذِّکرِ. (میزان الحکمة: 6485)  قساوت ناشی از پرخوری از عوامل بازدارنده از عمل و موجب از دست دادن ذکر است.


� برای تفصیل بیشتر این بحث رک: لباس روحانیت، چراها و بایدها، ص 24 - 9.


� کتِبَ عَلَیکمُ الصِّیامُ....لَعَلَّکم تَتَّقونَ (بقره 183 :2).


� تصنیف غررالحکم: 540.


� تصنیف غررالحکم: 558.


� اعراف 201 :7.


� سجده 22 :32.


� میزان الحکمة، حدیث 3169.


� امام علی (ع): مَن أَحَبَّ شَیئاً لَهِجَ بِذِکرِه. هر که چیزی را دوست داشته باشد به ذکر مداوم او مشغول می‏شود. (غرر الحکم: 7851)


� نهج البلاغه، حکمت 196.


� کنز العمال: 44154.


� کافی 8 / 46 / 8.


� بحار الانوار 90 / 78.


� سورة عصر.


� وَ هَب لِی الجِدَّ فی خَشیتِک وَ الدَّوامَ فِی الاتِّصالِ بِخِدمَتِک. (دعای کمیل)


� نهج البلاغه نامة 26.


� نباید از چنین رابطه‏ای تصور «دور» یا شبهه تقدم مرغ و تخم مرغ به ذهن آید. حرکت بر چنین مداری مانند حرکت بر روی یک فنر است. این حرکت دوری از هر نقطه‏ای آغاز شود، پس از 360 درجه به همان نقطه منتهی نمی‏شود. بلکه به نقطه‏ای مشابه آن اما در سطحی بالاتر و کامل‏تر می‏انجامد. بنابراین -همان گونه که در رابطه ایمان و عمل صالح نیز پیش از این اشاره شد- در نمودار بالا نیت اول با نیت دوم و معرفت اول با معرفت دوم اختلاف مرتبه دارند.


� برای بررسی بیشتر ویژگی‏های ملکات نفس انسان به فصل چهاردهم از کتاب مقدمه‏ای بر نظریه‏های یادگیری، اثر میتواچ السون و بی آر هرگنهان، ترجمه علی اکبر سیف مراجعه کنید.


� قُل کلٌّ یعمَلُ عَلی شاکلَتِهِ (اسرا 84 :17)


� اتفاقاتی که در لحظه، پدیدار می‏شود قبل از پیدایش غالباً ریشه‏های عمیق خود را در زمان فراوانی گسترده است. خلاف این قانون تنها در موارد استثنایی مشاهده می‏شود که عمدة معجزه‏ها و کرامت‏ها در ردیف این استثناها قرار می‏گیرد.


� نهج البلاغه، قصار الحکم 278. در روایت دیگر حکمت 444 آمده‏است «قَلیلٌ مَدومٌ عَلَیهِ خَیرٌ مِن کثیرٍ مَملولٍ مِنه» 


 مراجعه شود به میزان الحکمه ذیل عنوان عمل باب‏های 2940 تا 2943.


� کافی 82 / 2. در کتب روایی، احادیث فراوانی در این موضوع جمع‏آوری شده‏است. برای آشنایی با این روایات از جمله مراجعه شود به میزان الحکمة، ذیل عنوان «عمل».


� میزان الحکمة: 1401.


� نهج البلاغه، نامة 69.


� نهج البلاغه، حکمت 312.


� نهج البلاغه، خطبة 176.


� عصر 3 :103.
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